
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  نوري ... ا   فضل  شیخ :عصر مشروطه  گرِ  عصر استبداد، اصلاح  انقلابيِ  

نذِر(  ابوالحسني  علي   ُ   ) م

   اشاره  

سرزمین،   اين  و فرھنگ  بر سیاست  و ماندگارش  ثیر عمیق تأ  لحاظِ   به  كه  معاصر است  دوران  بزرگ  مشروطیت، از حوادث

ھا   ريشه  در بارة  و كاوش  مشروطیت  نظران، بررسي  از صاحب  بسیاري  رود و امروزه شمار مي  به  تاريخ در  عطفي  نقطة

  در جھت  از آن  گیري  و عبرت  كشور خويش  و سیاست  فرھنگ  حاضر با پیشینة  نسل  آشنايي  را، براي  آن  آمدھاي و پي

  و سیاسيِ   فكري  مواضع  به  پرداختن  مشروطیت، بدون  بررسي. ندشمر مي  حیاتي  خود، امري  كنوني  بھبود وضعیت

  كه و چنان  ثر بوده و مؤ  دخیل  مشروطیت  تاريخ  گوناگون  در مراحل  زيرا وي. نیست  ممكن  ا نوري  فضل  شیخ  ا حاج  آيت

ِ   مشروطیت ِ   را بستر ِ   نخستین  بروز   شمار آوريم، شیخ  به  كشورمان  در تاريخ» مدرنیزم«و » دين»  بین  و اصولي  ي جد  نزاع

ِ  ھنگامه، پرچم  در آن   . است  كرده  امر پرداخت  اين  را نیز بابت  سنگیني  و ھزينة  شده مي  محسوب  از دين  دفاع  دار

 ِ و   از فايده  خالي -  هگرد آمد  منظور آن  نوشتار، به  اين  كه - ديگر نیز   ا نوري، از زاوية  فضل  و افكار شیخ  زندگي  بررسي

ِ »  يك  مثابة  به  وي  نقش  بازكاويِ   و آن  نیست  عبرت  -   كه  معاصر است؛ شخصیتي  ثیرگذار در تاريخ پرتكاپو و تأ» مصلح

  در عصر مشروطیت  كشورمان  بر سیر تاريخ  خويش  با مبارزات  كه  بايد بپذيريم -  ندانیم  را صائب  اگر افكار و رفتارش  حتي

  اسلامي  انقلاب  را در دوران  بسیاري  ھاي از مرگش، بحث  ھفتاد سال  از گذشت  پس  و حتي  ثیر نھاده تأ  از آن  و پس

  . است  كرده  و بررسي  بحث  زاويه  را از اين  كرد شیخ و عمل  حاضر، شخصیت، انديشه  مقالة. است  برانگیخته

   كلام  ابتداي. 1 

 - ١٢۵٩  الحجة ذي  دوم: تولد(  ا نوري فضل  شیخ  ا حاج آية  عصر مشروطه  پرداز بزرگ  مدار و نظريه فقیه، حكیم، سیاست

  از استبداد به(  ايران  اجتماعيِ  -  ساختار سیاسي  تغییر و تعديل  به  اھتمام  لحاظِ   به) ق ١٣٢٧  رجب  سیزدھم: شھادت

ِ   و دغدغة) قانونمندي ِ   و موازين  ولاص  بر پاية  جامعه  اصلاح ِ  و تأ  فعال  دينيِ   مصلحانِ   اسلامي، در شمار   كشورمان  ثیرگذار

ايجاد   موجود در جھت  تغییر وضع  براي  تلاش  معناي  را به  اصلاح  واژة  نوعاً   اجتماعي  و علوم  تاريخ  گران تحلیل. قرار دارد

ِ (» انقلاب»  عمدة  دو صورت: شاملخود   و گستردة  عام  در مفھوم  گیرند كه مي  مطلوب  وضع و ) و بنیادين  دفعي  تغییر

  را از اصلاح  نوري  بايد شیخ  گمان را بپذيريم، بي  كلي  تعريف  اين  كه چنان. گردد مي) و روبنايي  تدريجي  تحول(» رفرم«

و   كشور خويش، با سبك  جاريِ   تغییر و بھبود وضعیتِ   ھدفِ   به  آوريم، زيرا وي  حساب به  اخیر كشورمان  قرن  طلبان

  و زمینة  ثر داشته و مؤ  فعال  خانه، شركت تنباكو و عدالت  قیام  چون عصر خود ھم  بزرگ  خاصش، در چند جنبش  سلیقة

  . است  ساخته  چند وزير مقتدر را فراھم  سرنگونيِ 

  : است  شده  تفسیر و عمل  دو گونه  ان، بهاخیر اير  دو قرن  در تاريخ  گري و اصلاح  اصلاح  ديگر مقولة  از سوي

١ . ِ     دين  اصلاح
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  . ديني  اصلاح. ٢

  

ِ  جرگه  از آن  غالباً » مذھبي  فكران روشن»  به  موسوم  جمع  كه  گروھي   فقاھتيِ   با اسلامِ   و اصیل  واقعي  اسلامِ   اند بین

ِ   مسلمین  و نجات  شده  موجود، تضاد قائل   دينيِ   در عقايد و باورھاي) كاري تغییر و دست  معناي  به(  اصلاح  را در گرو

ِ   ھا و مكاتب انديشه  مدلِ   عقايد به  اين  و ويرايشِ   پالايش  شمرند و از لزومِ  ھا مي آن  و متعارفِ   معمول   روز دم  رايج

ِ   اسلام  قرار دارند، معتقدند كه  آن  س و در رأ  جرگه  از آن  غالباً   اسلام  علماي  كه  گروھي  متقابلاً ) ١.(زنند مي   و تشیع

ِ   موجود كه  رسميِ    و مقررات  دارد و تنھا بايد احكام  كافي  بشر توان  و نجات  ھدايت  خورده، براي  يید فقیھان تأ  مھر

  حیات  در پھنة  كه  ز دينا  چه آن. اجرا نشاند  مند بر كرسيِ  و نظام  آھنگ طور ھم  آورد و به  زندگي  عرصة  را به  آن  گوناگون

  به  و درست  و دقیق  شناخت  مانده، فقیھانه  مغفول  كه  چه كرد و آن  شود، تقويت مي  عمل  بشر بدان  و اجتماعي  فردي

  . اجرا گذاشت

ِ   اسلام) مذھبي  روشنفكران(=   نخست  گروه   اين  شمردن  و با منحط  دانسته  مسلمانان» موجودِ   ذھنیتِ »  را زنداني

ِ   استبداد و استعمار، بايد دين  از زندان  مسلمانان  از رھايي  پیش  است  عي ذھنیت، مد   معمولِ   باورھايِ   را از حصار

ِ   دشمنان  از چنگال  اسلامي  امت  آزادي  سوي  به  و سپس  آزاد ساخت  مسلمانان   گام  آنان  رشد و سعادت  موانع  و رفع

ِ   سره را يك  ھرچند راه) دين  علماي (=  دوم  گروه. برداشت   مسلمانان  و دلِ   در ذھن  دين  نام  به  كه  چه آن  بر نقد و ارزيابي

ِ   گذرد، نبسته مي   شرطِ   به(نیز   ديگر ملل  مثبتِ   آوردھايِ  از دست  گیري ھا و بھره تمدن  میان  علمي  پاياپايِ   و با تعامل

  مشكل  كه  معتقد است  ندارد، اما با جديت  مخالفتي) ديار  اين  مردم  شیعيِ  -   لامياس -   شرقي  با طبیعتِ   خواني ھم

ِ   اسلامي  جوامع   جز عدمِ   چیزي  عمدتاً ) اسلام  رنگارنگِ   و تجاوز دشمنان  از توطئه  گذشته(  آنان  تدريجيِ   انحطاطِ   و عامل

و   از كتاب) پارسا  فقیھان(  اسلام  كارشناسان  و تكاپويِ   با تلاش  هك  احكامي  نیست؛ ھمان  اسلام  نوراني  احكام  به  عمل

  گروه  اين  ديدة  به. ھا است آن  به  جانبه  و ھمه  دقیق  بشر در گرو عمل  و سعادت  شده  استخراج) ع(معصومین  سنت

  مجريان  طور كامل و به  را با دقت آن  احكام  موجود كرد كه  فقاھتيِ   و تغییر اسلامِ   اصلاح  به  حكم  توان مي  زماني  اصولاً 

شد   مشاھده  كمبود و كاستیي  اگر باز ھم  گاه آن. شود  آزمون  عمل  در عرصة  آن  و كاراييِ   كنند و كفايت  پیاده  شايسته

  . گرفت  ديگر وام  آن، از جاي  كمبودھاي  رفع  برآمد و يا براي  فقاھتي  اسلام  و فروع  تغییر اصول  به

َن» پروتستانتیسمِ »  به  نیز چشم  راه  و در اين  است  دين  و ويرايش  اصلاح  در پي  روشنفكر مذھبي   مصلحان(  لوترِ و كالو

 ِ   است  ديانتي  با ھمان  جامعه  اصلاح  در تكاپوي  ديني  متعارفِ   عالمِ   دارد، ولي) میلادي  شانزدھم  اروپا در قرن  مسیحي

ِ   كه   مدل. است...) و  معصومان  قرآن، سنت(  اسلامي  اصیل  و منابع  از متون  فقیھان  و روشمندِ   علمي  رداشتِ ب  حاصل

پارسا در   فقیھان  كه  است  اسلامي  شريعت  از نظر عالمان، ھمان  آن  و ترقي  و پیشرفت  جامعه  اصلاح  براي  مطلوب

  نظر به  آن، كمابیش  ھاي كاستي  و رفع  جامعه  در اصلاح  روشنفكر مذھبي  لياند، و كرده  تدوين... و  و اخلاق  فقه  حوزة

آخوند   فتحعلي  چون  كساني. دارد...) و  سیانتیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، پلورالیسم(روز   مسلطِ   ھاي ايدئولوژي

  خويش، در گروه  خاص  و سلیقة  سبك  به  و دكتر سروش، ھريك  افُ، سِر سید احمدخان، محمد عبده، دكتر شريعتي

  دوم  خمیني، در گروه  و امام  مطھري  مدرس، مرتضي  ا نوري، سید حسن  فضل  شیخ  چون  قرار دارند و كساني  اول

  : اخیر است  گروه  برجستگان  ھمة  دلِ   ا، حرفِ   فضل  شیخ  سخن) ٢.(گیرند مي  جاي
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لیَكُم« َ طَِلبَِ   ع ُونِ   ب ٍّ   القان سَاسي َّ  الاسً  الأ لَیكُم  لامي، ثُم ِطَلبَِ   عَ ُونِ   ب ٍّ  الأ  القان َّهُ  الاسً  ساسي ن ً صلحٌِ   لامي، فا ُ   وَ   لدِينِكُم  م

نیاكُم؛ ُ   ) ٣(د

] و[ ھزار   كه  شريعت  قانون  ھمان  يعني. اسلامي، اسلامي، اسلامي  نامه، لكن نامه، نظام نامه، نظام برادر، نظام  اي

ِ   به  كه -   از آن] اي[ و جمله  ما ھست  میان در  است  صدواندي سي اجرا نبود،   در مرتبة - شود  ما مي  مفاسدِ   آن، اصلاح

  ) ۴(».و اجرا شود  قانون  عنوان  حالا بیايد به

  نیاز به  كشورش  تغییر و بھبود اوضاع  و براي  برد چیست سر مي  به  ديني  اي در جامعه  كه  اجتماعي  مصلح  يك  شرايط

برخوردار بود و   اصلاحات  انجام  براي  و ابزار لازم  از توان -  و روش  منش  لحاظ  به -ا   فضل  دارد؟ آيا شیخ  ابزاري  چه

  كرد؟   ارزيابي  موفق  مصلح  يك  اجتماعي  مبارزات  او را در گردونة  توان مي

  

ِ   يك  ھاي و ويژگي  شرايط. 2  ِ (  مصلح    ديني) موفق

ِ   اصول: بايد اولاً   ديني  حمصل  يك ِ   و فروع طور   به) است  و تشیع  اسلام  ما، ھمان  در فرض  كه(را   جامعه  مورد اعتقادِ   دين

  نقاط  بشناسد و به  را نیك  خويش  جامعة: ثانیاً . آشنا باشد  كاملاً   آن  بشناسد و با زير و بم» مند و روش  كارشناسانه«

را   و حال  در گذشته  موجود آن  و كمالات  ھا و نیز محاسن دردھا، كمبودھا، تباھي  يعني. باشد  آگاه  آن  و ضعف  قوت

  . كند  آن، اقدام  و قوت  حسن  نقاط  و توسعة  ھا و تعمیق نارسايي  دردھا، رفع  شفاي  بشناسد تا به

و خارج، در برابر   داخل  مندانِ  ر و زور و قدرتز  صاحبان  ھاي ترفندھا و دسیسه  بشناسد و به  خود را نیك  زمانة: ثالثاً 

. كوشا باشد  آنان  مشكلات  رفع  سوز و براي دل  مردم  سرنوشت  به  نسبت: رابعاً . باشد  آگاه  خويش  اصلاحي  ھاي آرمان

گر و  رض، اصلاحكشور معت  جاري  و احوال  اوضاع  دھد و به  را رنج  وي  شديداً   اجتماعي  ھا، مفاسد و مظالم نارسايي

  . جو باشد تعالي

يا   مال  كسب  به  يابي اجتماعي، دست  مبارزات  میدان  از ورود به  و پارسا باشد و مقصدش  من، وارسته مؤ: خامساً 

در نرود و   به  از میدان  قدرت  صاحبان  بوده، با تھديد و ارعابِ   و مقاوم  و نترس  شجاع: سادساً . نباشد  و مقام  شھرت

  جان  تا پاي  خويش  اصلاحي  برد اھداف پیش  در راه  نكشاند، بلكه  و تسلیم  سازش  او را به  مبارزه  ھاي شار و سختيف

  . ورزد  پايداري

ِ   مردمي  وسیع  نفوذ و محبوبیتِ   ھمان  كه -  اجتماعي  اصلاحات  انجام  براي  لازم  و نیروي  از توان: سابعاً  اعتماد   و حسن

  متناسب -  مطلوبي  و مدل  داشته  كلي  مشكلات، برنامة  دردھا و رفع  شفاي  براي: ثامناً . برخوردار باشد -  است ھا توده

  . باشد  كشور در نظر گرفته  ادارة  براي -   جامعه  سیاسي -  اجتماعي -  فرھنگي  و اوضاع  با شرايط

  : او. ا بودرا دار  ھا و شرايط ويژگي  اين  ا نوري، ھمة  فضل  شیخ

  . شناخت مي  و عالمانه  جانبه  طور ھمه  را به  مند بود و اسلام بھره  ديني  و ژرف  وسیع  از دانش. ١
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ِ   ماھوي  تضاد  و به  داشت  عمیق  آن، آگاھي  و غايات  و مباني  غرب  به  راجع. ٢   محمدي  و شريعت  با اسلام  آن  و بنیادين

  . آشنا بود) ص(

  كشور خويش  پايتخت  به) از مشروطه  پیش  قرن  ربع(  قمري ١٣٠٠چه، از حدود . شناخت مي  خود را نیك  جامعة. ٣

ِ   كه  و در جايي  آمده) تھران(   اجتماع  مختلف  بود، طبقات  افكنده  اقامت  زد، رحل جا مي در آن  ايران  اقتصاد و سیاست  نبض

ِ   اجتماعي، فرھنگي  لات ھا و تحو و گروه  اشخاص  باز، تحركات  چشماني با  بودند و در كل  با او مربوط و   ايران  و سیاسي

  . شناخت را مي  حكومت  بود و مفاسد و مظالم  در ارتباط  ايشان، دايم  ھاي با مردم، دردھا و غم. كرد مي  را تعقیب  جھان

  

ھا و  طرح  و اجراي  اجتماعي -  سیاسي  لات تحو  انجامِ   ايبر  عصر خويش  و محدود ايرانِ   و استعداد خاص  ظرفیت. ۴

  تقلیدھايِ   دامِ   به  از درغلطیدن  مندانه ھوش) زاده  تقي  امثال  بر خلافِ (و   در نظر داشت  را دقیقاً   اصلاحي  اھدافِ 

  . نمود پرھیز مي  غربي  ھاي از نظام  نسنجیده  ھايِ  برداري  و گرته» شكلي«

  زر و ھیبت  ھاي سكه  برقِ . ھراسید نمي  زورمندان  و اشتلمِ   مخالفان  و ھوي  پارسا بود و از ھاي و  شجاع. ۵

ھرچند  -  حريف  به  تكلیف  احساس  و در صورت  خود باز نداشت  جھادي  و سبك  زور، او را از تفكر و سلیقه  ھاي سرنیزه

  . برد مي  يورش - توز   و كینه  و تردست  قوي

خود،   شیواي  ھاي ھا و بیانیه با خطابه  توانست مند بود و مي بھره  اجتماعي  شگرف  و محبوبیت  قوي  منطقاز . ۶

 -را   اصلاحات  ابزار اجراي. بشوراند  خود بكشاند و بر دشمن  دنبال  به -  و عوام  خواص  از جرگه -را   بسیاري  ھاي انسان

  و حكمش  شناخت مي  ديني  بزرگ  او را عالم  جامعه. در اختیار داشت -باشد   يو اجتماع  ديني  مھم  موقعیت  ھمان  كه

َع  را مطاع ب َّ   . شمرد مي  و مت

  شیعي  قرن  چھارده  وي، فقه  زعم  به  بود كه  الھي  ھا، حدود و احكام ارزش  كشور حاكمیت  ادارة  براي  مطلوبش  مدل. ٧

  . بود  آن  متكفل) احكام  نباطخود در است  ھا و قواعد علمي با روش(

  : دھیم مي  را توضیح  موارد فوق  اكنون

   علمي  و جامعیت  كلان  دانش  

  مقام  به  ھمگي  و دشمن  و دوست  نداشت  كمبودي  ھیچ  فقھي  و دانش  اسلامي  ھاي آگاھي  ا، از حیث  فضل  شیخ

  بر ھمه  مقام  و اين  اجتھاد داشت  ا مقام فضل  شیخ«: دكتر رضواني  ةگفت  به. دارند  اعتراف  وي  علمي  اعلاي  عالي، بلكه

  در بحبوحة. او را انكار كنند  علمي  او نیز نتوانستند عظمت  دشمنان  ترين سرسخت  حتي  كه  طوري  بود، به  مسلم  كس

  منكر مقام  زدند، اما ھیچكس  ترا و تھمتيا راست، اف  دروغ  پیر مرد، به  اين  به  داشت  امكان  چه آن) مشروطه(  انقلاب

  ) ۵(».او نشد  علمي
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  او را از خواص  بود و ھمگان  يافته  پرورش) تنباكو  رھبر جنبش(  شیرازي  میرزاي  چون  اي برجسته  در محضر فقیه  نوري

ِ   استادِ ) ۶.(شمردند میرزا مي  اول  درجه  و شاگردان  اصحاب بر   نیز در تقريظ  ا رشتي زا حبیبمیر  ا حاج شیخ، آية  ديگر

َد مقام  ضَمانُ   ا قاعدة فضل  شیخ  فقھيِ   رسالة : است  نظیر ستوده  و كم  شگفت  نحوي  را به  وي  و تحقیقي  علمي  الی

و   قتشوي  وي  سوي  به  دياران  گويند و سوارگانِ   سخن  شیخ  و كمال  بلند از فضل  و مجلسي، با بانگ  بايد در ھر جمع«

َكَّب  نه  را سزاست  وي  رسالة  مضامین... گردند  تحريض ر ُ   ديدگان  طلا بر مردمِ   ات با ذر  كه  اوراق  بر صحیفة  قلم  با م

ِ ! بنگارند و حقاني، مجتھد   راستین  رباني، رھنماي  عالم»  با عنوان  نیز، از شیخ  در پايان. »!باد  آن  لف بر مؤ  خداي  آفرين

خود قرار   را مرجع  وي  خداوند، در امور ديني  من مؤ  بندگان  رواست»  كند كه ياد مي» و منقول  معقول  و جامع، ...ماھر

  ) ٧.(»افكنند  بر گردن  و دنیوي  را در امور اخروي  انقیادش  دھند و رشتة

و نفوذ   و پارسايي  دانش  ، او را بهنیز  خر از وي يا متأ  معاصر شیخ  علمي  يادشده، ديگر شخصیتھاي  از استادان  گذشته

  محمد حرزالدين، ملا محمدعلي  تھراني، شیخ  نوري، میرزا ابوالفضل  میرزا حسین  چون اند، ھم  ستوده  اجتماعي  وسیع

مدرس،   فاضل، شھید سید حسن صدرالأ  ، میرزا لطفعلي)روضات  فرزند صاحب(  اصفھاني  اردوبادي، سید محمدمھدي

َیريسید احمد  ب ُ اصفھاني،   ي در  خراساني، ضیأالدين  محمدھاشم  شیخ  تربتي، حاج  عبدالسلام  شیخ  زنجاني، حاج  ش

  ، علامه)البحار  سفینة  صاحب(  قمي  تھراني، محدث  آقا بزرگ  شیخ  ، حاج)دب الأ  ريحانة  صاحب(  تبريزي  مدرس

  خمیني  ، امام)الغدير  صاحب(  امیني  آشتیاني، علامه  اقبال  سمحمد قزويني، عبا  آبادي، علامه  حبیب  شعراني، معلم

  با اوصاف  شھید، از وي  شیخ» مھدوية  صحیفة«بر   در تقريظ  نوري  میرزا حسین  المثل في) ٨.(مطھري  و شھید مرتضي

َدِ   برجسته  فقیھان  استوار فضل، مقتداي  و ستون  بلند علم  كوه«: چون  بلندي َم   علوم  ، جامع  دست  چیره  المانِ ع  و معت

ِ   و منقول، حاوي  معقول ِ   فروع  حقايق ِ   علم  اصول، بوستانِ   و دقايق ِ   فضل، عالمِ   و اقیانوس و   اعز  كامل، خواھرزادة  عامل

  . كند ياد مي» ا فضل  ارشد ما، شیخ

  

و   فكري  از مخالفان  غالباً   كه با وجود آن(  كرد كه  اشاره  مشروطه  از مورخان  شمار زيادي  به  توان مي  نمط  ھمین  به

  و بھبھاني  طباطبايي  را از سیدين  وي  علمي  رتبة  و بعضاً   كرده  اعتراف  شیخ  كلانِ   دينيِ   دانشِ   به) اند  شیخ  سیاسي

تفرشي،   كرماني، مستوفي  الاسلام رضواني، پرفسور حامد الگار، ناظم  دكتر محمداسماعیل: چون ھم. اند  برتر شمرده

  جالب  نكتة) ٩...(ھدايت، و  دالماني، پیتر آوري، مخبرالسلطنة  رنه  السلطنه، ادوارد براون، ھانري ملكزاده، عین  مھدي

و جغرافیا و   و در تاريخ  داشته  علمي  جامعیت  اصطلاح  نبود و به  و اصول  فقه  شیخ، منحصر به  معلومات  كه  است  آن

ر  و ضیأالدين  شوشتري  سید محمدعلي. تبحر بود  و ادبیات، داراي  نجوم ُ   به  اند كه شیخ  از معاصران  دو تن  اصفھاني  ي د

  ) ١٠.(دارند  امر تصريح  اين

   شناسي و غرب  آگاھي  زمان  

  شیخ. خورد نمي  امروز مردمكار   به  قبل  صد سال سي  ملاي  كه  گفتم  نوري  شیخ  به: نويسد مي  كرماني  الاسلام ناظم

امروز بايد   ملاي. خورد درد امروز نمي  به  قبل  سال  سي  ملاي  بلكه! دور رفتي  خیلي«: زد  تكمله  بر كلامم  بلافاصله

َل  باشد، بايد مناسبات  وقت  مقتضیات  به  عالم   حسین  شیخ  ا حاج آية) ١١.(»باشد  را نیز عالم] جھاني  سیاست[ =   دو
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  دار و دانشمندِ  نام  و منجم  دان رياضي(  الدوله  نجم  میرزا عبدالغفار خان  با حاج  شیخ  خاص  روابط  به  اشاره  لنكراني، ضمن

  داشت، به  و ايران  اسلام  به  و ارتباط  يافت كشور نشر مي  در خارج  كه  و نشرياتي  اوراق: گفت مي) عصر قاجار  ذوفنونِ 

  شده  نوشته  غیر شرقي  ھاي زبان  به  ھا كه از آن  قسمت  آن  با ترجمة  شد و ھمراه مي  تھیه  الدوله  جمن  مرحوم  وسیلة

  اسدآبادي  الدين با سید جمال  شیخ  رابطِ   الدوله  نجم  حاج  شد كه مي  شنیده  ضمناً . گرديد مي  شیخ  مرحوم  بود، تحويل

  درس  مجلس  شكل  به  الدوله  و نجم  شیخ  وضع، ارتباط  اين  كشف  عدم  براي: وي  گفتة  به. اند بوده  معروف  ھمداني

خود در   را كه  و ھیئت  نجوم  علم  ھم  و شیخ  شده مند مي  بھره  و كلام  و اصول  از فقه  شیخ  يافته، او در خدمت مي  انجام

َوي  منجم  با اين  مباحثه  وسیلة  به  داشته  سابقه  آن ی لنكراني،   يید سخنان در تأ. است  كرده مي  تكمیل  عروفم  ھَ

در صدر  -  السلام علیه -  عبدالعظیم  حضرت  تحصن  ايام  در لوايح(  شیخ  سخنان  میان  كه  و مشابھتي  از نزديكي  توان مي

وجود   نیچريه  در رد  الدين السید جم  رسالة  با مندرجات...) و  نظیر ناتورالیسم  غربي  مكاتب  ماھیت  به  مشروطه، راجع

  . دارد

  ايران، در اواخر عمر خويش  جرايد اروپا در بارة  مندرجات  و ترجمة  تھیه  شیخ، براي: بايد افزود  لنكراني  گفتة  به  چنین ھم

در اروپا   ر مشروطهبود و در صد  خوانده  درس  نزد شیخ  خود زماني  كه  گرفت مي  بھره  معروف  قزويني  از میرزا محمد خان

  كید بر امتیاز خاص تأ  ضمن  در آن، قزويني  وجود دارد كه  شیخ  به  از قزويني  مھمي  زمینه، نامة  در ھمین. برد سر مي  به

  اموال  دار از مصادرة زبان  ، شرحي)خواه و عدالت  بخش  رھايي  ھاي نھضت  در رھبريِ (كلیسا   بر مقامات  شیعه  روحانیت

  شیخ  امر، به  كشور با اين  آن  مردم  و موافقت  فرانسه  دولت  توسط  ايام  در ھمان  پاريس  بزرگ  اسقف  ا و اخراجكلیس

ِ   ماھیتِ   را به  شیخ  طور ناخواسته، توجه  و شايد به  نوشته   ) ١٢.(است  كرده  غرب، جلب  و تمدن  فرھنگ  ضدديني

شعار   و انقلابیون) ! Ne Roi, Ne Loi, Ne Dieu(خدا  و نه  شاه  قانون، نه  نه :بود  فرانسه، اين  انقلاب  شعار اصلي

نخواھند   آزادي  به  نشود، مردم  دار كشیده  به  كشیش  مستبد، با آخرين  فرمانرواي  آخرين  ھاي  روده  تا وقتي: دادند مي

 -   اومانیستي»  فرھنگِ  ھاي  نفوذ رگه  هك  دانست نامه، نمي  اين  نگارش  ھنگام  قزويني  و جناب) ١٣!(رسید

  مقام عالي  مخاطبِ   خواھد رساند كه  جايي  كار را به  تندرو مشروطه، نھايتاً   جناح  در میان  فرانسه  انقلاب» فراماسونيِ 

  ! افتخواھد ي  پاريس  اسقفان  تر از رئیس بدتر و فجیع  مراتب به  ، سرنوشتي)ا  فضل  شیخ(  نامه  در اين  وي

َدِ »  عصر مشروطه، در بارة  ا در لوايح  فضل  شیخ  كه  اشاراتي ر   عصر خود دارد و تحلیل  اروپايیانِ » از وحيِ   گسسته  خِ

ھا را  دھد و آن مي  دست  به  و آنارشیسم  نیَھیلیسم، ناتورالیسم، سوسیالیسم: چون  ھايي مكتب  از ماھیت  كه  عمیقي

او از   دركِ   بر عمق  روشن  است  شناسد، دلیلي مي  كرباس  يك  و سر و ته  متحد شمرده  معناً  در لفظ،  اختلاف  رغمِ   به

ظاھر و   حس  جز تكمیل  مھمي«ھا  غربي: فرمايد مي  المثل  في. اومانیسم  جديد، يعني  غرب  ايدئولوژيھاي  واحدِ   بنیانِ 

كُرويه  قواي غَطي  ندارند و عقولشان  ن ُ   ) ١۴(».است» شده  كثیفه  كثیرة  غطیة اَ   به  م

ره  اند كه  ھا پیدا شده  عصر ما فرقه  و نیز در اين« َ َقِ   اين. و حدودند  و حقوق  منكِر اديان  بالم   را بر حسب  مستحدثه  فرِ

 نحو  ھا يك و اين  آنارشیست، نیھیلیست، سوسیالیست، ناطورالیست، بابیست: است  مختلف  ھاي اغراض، اسم  تفاوت

ِ [   در اِثاره  و تردستي  چالاكي   اند، ھرجا كه  كارھا كرده  در اين  كه  ورزشي  واسطة  و فساد دارند و به  فتنه] برانگیختن

شیطان،   و مثل  پیدا شده  ھا، در ايران اخیر از اين  دو دستة  كه  ھاست سال. كنند مي  و پريشان  جا را آشفته ھستند، آن

  اين. طبیعیه  و ديگر فرقة  است  بابیه  فرقة  يكي: ھستند  نعام الأ  مِنَ   اضََل  عوامِ   و فريبندگي  زني و راه  وسوسه  مشغول

  ايران، دو امر عظیم  مملكت  به  آنھا نسبت  اند و مقصد صمیمي متفق] در باطن[ =   و لبُاً   است  مختلف  دو فرقه، لفظاً 
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ِ   صورت  به  آن  و ظاھر اسلامي  از صورت[   سلطنت  تبديل  و ديگري  تغییر مذھب  يكي: است   صد در صد ضد  و باطن

  ) ١۵].(اسلامي

  

  تعريف  ترين داده، دقیق  دست  به) سكولار(  الغافل، از مشروطة  تذكرة  در رسالة  شیخ  را كه  نظر، تعريفي  اھل

رعايا، در   خودِ   انتخابِ   از بلدان، به  منتخبین  كه  است  از آن  عبارت  مشروطه  حقیقت: برادر عزيزم، بدان...«: اند شمرده

ٍنة  ھا ھیئت شوند و اين  جمع  مركز مملكت ّ ن قَ ُ با   مطابق  مستقلاً   عصر بكنند و قانوني  مقتضیات  باشند و نظر به  مملكت  م

ر،   با شرع  آن  و مخالفت  فقتموا  ملاحظة  خودشان، بدون  ناقصة  عقول  عصر، به  مقتضاي  اكثر آرا بنويسند، موافق َ اطَھ

  خوبي فوق، به  ھايِ  اشاره) ١۶.(»...قرار بدھند  مملكتي  آمد او را قانون  ھا نیكو و مستحسن نظر اكثر آن  به  ھرچه  بلكه

  ھرنوع  در اواخر عمر، با قاطعیت  خاصه  شیخ. است  سكولار غربي  با تفكر و تمدن  شیخ  و عمیق  كلان  از آشنايي  نشان

و   عنوان  ھیچ  را تحت  جاويد نبوي  كرد و شريعت مي  جديد را محكوم  و سیاسي  فكري  ھاي در برابر موج  برخورد انفعالي

را   خدا و رسول  حكم  من«: بود  او اين  سخن. دانست تغییر پذير نمي» عصر  مقتضیات»  فريبايِ   نظیر عنوانِ   اي  بھانه

  : نويسد مي  كه چنان) ١٧(».عصر را  تمقتضیا  نويسم، نه مي

ِ   است  الھي  قانون  مواد  بعض  عصر، تغییر دھندة  مقتضیات  باشد كه  آن  را گمان  اگر كسي« َّل كَم ُ   است، چنین  آن  يا م

  چه آن  كه  است  كسي  خاتمَ، آن... و  انبیاست  پیغمبر ما خاتم: كه آن  جھت  به. است  خارج  از عقايد اسلامي... كس

 ِ ِ   مقتضي َومِ   الِي  عباد است  حالِ   صلاح   بالبديھه  پس. باشد  كرده  را كامل  باشد و دين  شده  او وحي  سوي  به) ١٨(الصُّور  ي

كفر   الھي  قانون  حكم  او دارد و انكار خاتمیت، به  دين  و كمال  خاتمیت  را با اعتقاد به  منافات  اعتقاد، كمال  چنین

  ) ١٩(».است

ِ   جناح  ھا و اظھارنظرھاي ديدگاه  فوق، بايستي  ھاي ھا و تعريض اشاره  درك  براي   را در نظر گرفت، تا معلوم  شیخ  مقابل

  در مجلة  زاده  مشھور تقي  شیخ، فتواي  مقابل  جناح  بیانِ   ترين شفاف. بود  گرفته  را ھدف  ديدگاھي  چه  وي  شود كه

و   بايد ظاھراً   ايران«: نوشت  جديد كاوه  از دورة  شماره  اولین  شیخ، در سرمقالة  از شھادت  پس  لچند سا  كه  است  كاوه

ً، فرنگي  و جسماً   باطناً    ) ٢٠!(»شود و بس  مآب  و روحا

   ايران  با جامعة  آشنايي  

ٍّ   ويژه و به  شرع  و محكمة  هو روض  درس  در مجلس  مردم  مختلف  با طبقات  دايم  روزانة  تماس  علت  به  نوري   حضور مستمر

و   فكري  ، از پیشینة...)و  خانه تنباكو و عدالت  در جنبش  شركت(  مبارزاتي  طولانيِ   و سابقة  در پايتخت) ساله ٣٠  حدوداً (

  به  جھات  اين  روي. وافر داشت  اطلاع) مشروطه  از طلوع  و پس  پیش(كشور   ثر در حوادث مؤ  ھاي و گروه  اشخاص  عمليِ 

با   سیاسي، ارتباطشان  در مبارزات  طولاني  سابقة  از عدمِ   گذشته  كه(  نجف  خواه  مشروطه  از مراجع  طور طبیعي

و   يابي  در ريشه) ٢١)(داشتند  مشروطه  از دور بر آتش  بود و در حقیقت، دستي  نحو غیر مستقیم  نیز به  تھران  قضاياي

را   تر بود و حقايق امور، بسیار موفق  عواقب  بینيِ   و پیش  گردانان  صحنه  و اغراض  ماھیت  قضايا، شناخت  كالبد شكافيِ 

  به  با اشاره -  مشروطه  گامان از پیش -  كرماني  الاسلام ناظم. خواند مي  حوادث، زودتر و بھتر از آنان  خامِ   در خشتِ 

  : نويسد مي  ق ١٣٢۶  در شوال) نجف  خواه  مشروطه  مراجعاز (  تھراني  ا میرزا حسین آية  درگذشت
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  برمقاصد فرنگي  نبود و اگر مطلع  و مرج  ھرج  وضع  اين  به  ھرگز راضي  بوده، ولي  خواه  بزرگوار مشروطه  اين  اگر چه

  ) ٢٢(»[ !].داد نمي  و اذن  را اجازه  مشروطیت  اصلاً شد،  مي  مفسد و شر طلب  ھا و اشخاص مآب

  كه  سازشي  راه  آن«: كند كید مي تأ  شیعي  و كیش  اروپايي  مشروطة  و تغاير میان  ناسازگاري  به  با اشاره  كسروي

را   نیز نظر شیخ  ريحائ  دكتر عبدالھادي) ٢٣.(»رسید  نتوانستي  جايي  انديشیدند به او مي  و ھمراھان  آخوند خراساني

و   نائیني: و معتقد است  تر دانسته داد نزديك  امر رخ  در واقع  كه  چه آن  آمدھايش، به و پي  مشروطه  ماھیت  در تحلیل

ِ  به  باور او توجیھاتِ   به) ٢۴.(برخوردار نبودند  زمینه  در اين  لازم  و دورانديشي  از دقت  يارانش   میرزا ملكم  ظاھر اسلامي

 - اروپا بودند   و تمدن  از فرھنگ  كامل  فاقد شناختي  كه -را   طباطبايي  غربي، امثال  و قوانین  او از اصول  فكران و ھم  خان

ِ   صحه  بر آن  عملاً   ھم  مشروطه  سیر تاريخ  كه  چه لذا آن) ٢۵.(افكند  اشتباه  به  در مشروطه ھشدارھا و   گذارد، درستي

و   در تھران  شیخ  مقابل  جناح  و اين. ديگران) اولیة(  صحتھاي  به  ھا و حمل  توجیه  شھید بود، نه  خشی  خطرھاي  اعلام

  مراجع  كه  بايد گفت  كلام  در يك! است  شده  مشروطه، شراب  سركة: برداشت  بانگ  شیخ  از مرگ  پس  بود كه  نجف

با   رسیدند و او در آشنايي نمي  شیخ  پاي  به  بر مصاديق  یاتكل  و تطبیق  موضوعات  در تشخیص  نجف  خواه  مشروطه

از   دقیق  نفوذ و اطلاع ثر و ذي مؤ  ھاي افراد و گروه  ماھیت  وارداتي، شناخت  مشروطة  تئوريك  و مباني  تاريخي  ھاي ريشه

  . كرد مي  مزبور حركت  لوتر از مراجعھا، بسیار ج و جريان  حوادث  آيندة  بیني  ھا و پیش آن  و گوناگون  ظريف  شگردھاي

  

و مقاصد سوء   دوم، اھداف  در مشروطة  خواه  مشروطه  مختلف  ھاي گروه  میان  سیاسي  مجادلات  كه  زماني  لذا ديديم

  رفینبا منح  در مصاف) شھید  شیخ  چون ھم(نیز،   وي  و ياران  برملا ساخت، آخوند خراساني  را كاملاً   زاده  تقي  جناح

  گونه  اين  سف الأ  مع  كه در حالي) ٢۶.(شورا دادند  از مجلس  زاده  تقي  اخراج  به  حكم  شمشیر را از رو بستند و حتي

  مشاھده  و عراق  در ايران  فكرانش و ھم  شھید از خراساني  شیخ  حیات  زاده، در زمان  تقي  با تیپ  معارضات

  اساسي  قانون  متمم  دوم  اصل  كه -نیز   مجلس  بر مصوبات  فقیھان  رسميِ   ئقةفا  نظارت  پیشنھادِ ) ٢٧.(شد نمي

  . آنان  بود نه» ابتكار شیخ« - شد   نوشته  آن  بر پاية  مشروطه

  به  نسبت  تھران  مردم  ا، از نفرت  فضل  شیخ  از قتل  پس  و نیم  سال  عصر قاجار، حدود سه  مطلع  السلطنه، از رجال  عین

يید  تأ) »الزمان  وقايع«در   نظیر معیرالممالك(نیز   عیني  ديگر شاھدان  او را اظھاراتِ   و سخن) ٢٨(دھد خبر مي  مشروطه

و   اختلافات  تشريح  ، ضمن»اعتدال»  خواه  مشروطه  آبادي، لیدر حزب  محمددولت  سید علي  حتي. كند مي

: كند مي  ، تصريح)٢٩(١٣٢٨-١٣٣٠  در سالھاي  آنان  توسط  مردم  تو نیز كشتار و غار  خواھان مشروطه  ھاي مكش كش

  تاريخ. اند كشور بوده  به  شاه محمدعلي  بازگشتِ   سوء، خواھان  و حوادث  اعمال  اين  تھران، در اثر مشاھدة  مردم% ٩٠

ِ   نارضايي شد   بر كشور حاكم  شیخ  از شھادت  پس  كه  و احوالي  اوضاع  را دربارة  مشروطه  از سران  بسیاري  و افسردگي

عبدا   ، شیخ)٣٠(آخوند خراساني: نظیر(  و عراق  ايران  خواه  مشروطه  از علماي  توان مي  زمینه  در اين. است  كرده  ضبط

  ، سید عبدالحسین)٣۴(آقا نورا اصفھاني  ، حاج)٣٣(، سید محمد طباطبايي)٣٢(نائیني  ، میرزاي)٣١(مازندراني

) ٣٧(كاشاني  يحیي  ، شیخ)مجلس  شاعر مشھور و مدير روزنامة) (٣۶(فراھاني  الممالك  اديب  چنین و ھم» ٣۵(لاري

تجديد   بزرگ  دو ركن) (٣٩(زاده  و تقي) ٣٨(سپھدار تنكابني  ، و حتي)و مجلس  المتین  حبل  ھاي  مدير روزنامه(

  يا ندامتشان  نارضايتي  نحوي  به  ھر يك  ياد كرد كه  مشروطه  دو سردار بزرگ) ۴٠(و باقر خان  و نیز ستار خان) مشروطه

  . اند  را ابراز داشته  از روند مشروطیت
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ِ   شھید نوري  مخالفان  ندامتِ    شیخ  نگري  و آينده  دور بیني  گواهِ   گمان مشروطه، بي  تاريخ  و متنزلِ   معكوس  و نیز سیر

  : گويد مي  داد كه» احمد آل  جلال»  مرحوم  را به  بايد حق  زمینه  و در اين  اوست  ھشدارھاي  شھید و صحتِ 

  و مقامِ   حق  را از غاصبانِ   سلطنت  كردند كه مي  كننده، گمان  شركت  روحانیان  مشروطه، گويا حضرات  در نھضت...«

ِ   ز بهرا نی  شد ايشان  شورا بدل  به  كه  حكومت  كم  يا دست  خواھند گرفت  پس» زمان  امام« در » مر الأ صاحب»  نمايندگي

  . خواھد بود  حقي  آن

  را صائب  شھید نوري  نظر شیخ  كه  داريم  بود، گويا امروز حق  مشروطه  اصلي  حاصل  كه  يد از روحانیت  با خلع  ولي

  ديد مشروطیت او مي  ا كهچر. گوشزد كرد  روحانیت  را براي  آن  و مخاطرات  برخاست  با مشروطه  مخالفت  به  كه  بدانیم

  ) ۴١(»...!يد خواھد كرد  خلع  ، از روحانیت)قاجار  سلطنت(  جبار زمان  يد از حكومت  خلع  جاي  به

   اصلاحات  براي  جامعه  ظرفیتِ   و رعايتِ   شناخت  

ِ   ظرفیت  میزان  بايستي  مصلح  فردِ  ِ ا  ھايِ  طرح  و انجام  پذيرش  را براي  مردم  و آمادگي رد و كلانِ   صلاحي ُ   مد  خود، دقیقاً   خ

در   كه - ديگر كشورھا   ھاي ريزي از الگوھا و برنامه  نسنجیده  برداريِ   و كپیه» شكلي»  از تقلیدِ   ويژه و به  نظر قرار داده

ِ   فرھنگي، سیاسي  و شرايط  اوضاع   به  شیخ  ادھاياير  ترين از مھم  يكي. بپرھیزد - برند  سر مي  به  مغايري  و اقلیمي

و عقايد و   و رسوم  ايران  ملت  آمادگي  در نظر گرفتن  خواستند بدون ھا مي آن  بود كه  تندرو و سكولار اين  چیانِ   مشروطه

 ِ   ملك  صلاح  امر را به  بحق، اين  كنند و شیخ  را بر كشور تحمیل  غربي  سرزمین، قوانین  اين  و ديني  دار ملي  ريشه  سنن

ِ   استقرار نظام  راستا وي  در ھمین. شمرد نمي  تو مل را   و حصر اروپايي  حد بي  ھاي آزادي  و رواج  غربي  مطلقة  پارلماني

ِ   آن  و احوالِ   در اوضاع ِ   شده  اداره  فردي  حكومت» بستة»  سال، با رژيمِ   ھزاران  كه(  كشورمان  روز رژيم،   اين  كامل  و تغییر

ِ   به) مفید  بود و نه  ممكن  شبه، نه يكو   طور دفعي  به  -  فرھنگي  و شرايط  اوضاع  و ملاحظة  شناختي  جامعه  دلايل

  از مشاھدة  پس  خصوصاً   كرد، بلكه نمي  ارزيابي  ملت  نفع  روزگار به  در آن  مرز و بوم  اين  خاص  و اقلیميِ   اجتماعي

ِ   و ايران  فزاينده  ھاي آشوب   نسخة  متقابلاً ) (۴٢(انگاشت مي  مملكت  زيان  را به  آن  اول  رو در مشروطةتند  جناح  سوز

قرار   شیخ  ي جد  رو مورد حمايت  از آن -آغاز شد   آن  به  يابي دست  براي  مشروطه  قیام  اساساً   كه - » خانه عدالت«

  ). داشت  انطباق  مردم، كاملاً   و اجتماعي  فرھنگي  و ظرفیتِ   با وضعیت  كه  داشت

  

  توسط(  در ايران  دوم  مشروطة  نخستین  ھاي شیخ، در سال  از اعدام  پس  كه  فجیعي  و نیز كشتارھاي  و مرج  ھرج

از   ھايي بخش  اشغال  و به  گرفت  صورت  از مردم  و كرمانشاه  آذربايجان  در صفحات  ويژه به) حاكم  چیان  مشروطه

  جالب. است  بوده  صائب  آينده  بیني  در پیش  نظر شیخ  داد كه  انجامید، نشان  انگلیس و  روس  قشون  توسط  كشورمان

جرايد   احداث«از شھريور بیست، از   پس  ھاي سال  يعني  خويش  نسبي  پختگي  نیز در دوران  زاده  تقي  كه  است

انتقاد كرده، و   شديداً ) ۴٣(ھا  كابینه  و تغییر دايم  و تزلزل  دولت  اعضاي  ھا به آن  و فحاشي  در كشور و توھین» شمار بي

  حكومت  كامل  و استحكام  و قدرت  نخست، ثبات: داند چیز مي  سه  تحقق  به  كشور را مشروط  اوضاع  و بھبودي  ثبات

  و حكومت  ز آزاديا  معتدل  میزاني  سوم، داشتن. الشرايط  و جامع  و صحیح  منظم  مینیة تأ  قواي  دوم، داشتن. مركزي

  ) ۴۴.(آن  و حفظ  ملي
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  كه  در اواخر عمر، نبايد از نظر دور داشت) غربي  لیبرال  و دمكراسي(  مطلقه  با مشروطة  شیخ  مخالفت  علتِ   در بررسيِ 

  طو شراي  در عصر مشروطه، با اوضاع  كشورمان  و آموزشي  صنعتي -   نظامي -   اجتماعي -  سیاسي  و شرايط  اوضاع

  العمل  خود، برخوردھا و عكس ھا، خود به تفاوت  و اين  داشت  اي  بارز و عمده  ھاي ھا تفاوت جھت  كشور، از برخي  فعليِ 

ِ   را در قبال  اي  دوگانه  ھاي   ارتش  كشور ما در صدر مشروطه، فاقد يك: كرد مي  طلب  سان و يك  مشابه  ظاھراً   امور

و   خبري  وسیع  ارتباطات  بود و از شبكة) بیگانه  مستشاران  و رھا از دخالت  ملي  كاملاً   ھم  آن(  و مقتدر مركزي  گسترده

  . نداشت  چنداني  بھرة  امروزي  سريع  نقلیة  نیز وسايل

  و متمركز، عدم  اجباري  و پرورش  آموزش  نظام  گیر عناصر با سواد، فقدان كمبود چشم  چون ھم  از مشكلاتي  علاوه

ِ   نیتام دو   زنندة  ھاي و دخالت  گرفتار نفوذ فزاينده  شديداً   حال  برد و در عین  مي  از شھر، رنج  خارج  ھاي و راه  طرق  كافي

نیز   كار پارلماني  و تجربة  سابقه  گونه  ھمه، ھیچ  بر اين  بود و افزون  و شمالي  جنوبي  جوي  مقتدر و سلطه  ھمساية

  با مجلس  و يارانش  نوري  شیخ  مخالفت) ۴۵.(بود  نشده  نھادينه  مطلقاً   آن  غربي  مفھوم  به» ديآزا»  و فرھنگ  نداشت

  به  آنان  دقیق  در توجه  ريشه  اروپايي» مطلقة»  پارلمانتاريسم  به  و فقھي  اعتقادي  از اشكالات  وقت، گذشته  شوراي

ِ   و از پیش  داشت  اروپايي  استقرار مشروطة  و ملزوماتِ   لوازم با  آن  كشور و ناسازگاريِ   وقت  و احوال  اوضاع   تبعاتِ   بیني

ِ   سوء اجراي و   شرايط  متقابلاً ) ۴۶.(گرفت  مي  نشأت  از تاريخ  برھه  در آن) غربي  سبك  به(  پارلماني  دموكراسي

ِ  -  اجتماعي -  سیاسي  مقتضیات ِ   رھبران  گاهاز ديد  كم  روز كشورمان، دست  آن  تاريخي بر ضد   كه  آنان  حتي(  وقت  ديني

  حكومت، آمادگي  دستگاه  انحرافِ   درجة»  از حیث) جھاد دادند  صغیر حكم  از مشروطة  پس  محمدعلیشاه، در فترت

از تحديد و   را كه)  ۵٧  بھمن  انقلاب  از سنخ(  انقلابي  قیام  ايجاد يك  آن، ضرورتِ   كشور و امثال  سیاسي  مردم، مصلحت

ِ   شورا فراتر رفته  مجلس  و نظارت  ريزي  برنامه  وسیلة  به  سلطنت  تعديل يا چیز   جمھوري  به» رژيم  تغییر كامل»  و طرح

  سان يك  شمسي  پنجاه  در اواخر دھة  كشورمان  و مقتضیات  با شرايط  حیث  كرد و از اين  نمي  ديگر را درافكند، ايجاب

  ) ۴٧...(نبود

شده، اما   نھادينه  كاملاً   شورايي  نظام  مدت  دارد و در اين  سابقه  قرن  انگلیس، چندين) مثلاً (در   پارلماني  دمكراسي

  چطور؟   كار جمعي  براي  لازم  تجربة  و فقدان  فردي  حكومتِ   سال  ھزاران  عصر قاجار با سابقة  ايرانِ 

  نیاز بود، و اين  واسطه  حلقة  يك  سابقه، به و بي  نوين  نظامِ   اين  به  و رسیدن  كھن  نظام  گذار از آن  براي  است  طبیعي

  ) ۴٨.(باشد  شیخ  مشروعة  يا مشروطة  خانه عدالت  ھمان  توانست مي -تندر كیا   قول  به -  واسطه  حلقة

  

   اجتماعي  عظیم  و محبوبیت  قوي  منطق  

  از زبده -ھا را  لزوم، انسان  برخوردار باشد تا بتواند در صورت  مردمي  شگرفِ   و محبوبیتِ بايد از نفوذ   چنین ھم  فرد مصلح

  و پیروزي  اصلاحات  انجام  به  نظر مردم  جلب  ديني  در جامعة. كند  بسیج  خويش  اصلاحي  برد اھداف پیش  براي -  و توده

  و جامعه  داشته  اجتماعي  وسیع  نفوذ و قدرت  كه  ز از كسانيوجود دارد، ج  آن  بر سر راه  كه  گوناگوني  بر موانع

طاع  حكمشان ُ َع  را م ب َّ َد ساخته مي  و مت ِ   به  شیخ. نیست  شمر نیكو و نیز   ديني، اخلاق  كلان  از دانش  برخورداري  يمن

را   خود وي  ھاي در يادداشت) شیخ  دار زنندة  به(يپرم، . بود  و عام  شديد خاص  بر خلق، مورد علاقة  و شفقت  سوزي دل



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

َل  خلق، وحيِ   تودة  او براي  گفتة»  آورد كه شمار مي  به» قدري عالي  روحاني« نز ُ   عبدا بھرامي) ۴٩.(»شد مي  محسوب  م

 پیدا شد  فكري  در من  موقع  در ھمان«: نويسد مي  كه  است  بوده  از شیخ  پیشواز باشكوھي  چنان در تھران، شاھد آن

  ) ۵٠!(».گردد  امت  مجتھد يا پیشواي  اقلاً   كه  نشود، بھتر است  شاه  اگر انسان  كه

  آرتور نیكلسون. است  شده  نیز منعكس  انگلیس  سفارت  ھاي مردم، در گزارش  در بین  شیخ  و گستردة  نفوذ عمیق

  حدود پنج  يعني ١٩٠٩  مارس  ھیجدھم  مورخ(بريتانیا   وزير خارجة  ادوارد گرِي  به  در دربار تزار، در تلگراف  سفیر انگلیس

ھا را  بود، ھشدار روس  در جريان  برضد شیخ  و پترزبورگ  در لندن  كه  ھايي تصمیم  به  ، با اشاره)شیخ  از شھادت  قبل  ماه

  : سازد مي  منعكس  چنین

  مخالفین[ = كار  محافظه  تنھا در محافل  ھد، نهمجت  اين  كه  داشت  توجه  نكته  اين  ا بايد به فضل  در مورد شیخ«

  دارد و جلب  نیز نفوذ زيادي] و غیرافراطي  معتدل  خواھان  مشروطه[ = رو  ه-اصر میان-عن  در میان  ، بلكه]مشروطه

  . ناپذير است  اجتناب] و مجلس  تجديد مشروطه[ =   شده  ريزي  طرح  اصلاحات  موفقیت  او براي  كاري ھم

را   مردم  ھاي توده  نارضايتي  است  آورند، ممكن  عمل  به  شیخ  علیه] و انگلیس  روس[   دو دولت  كه  اقدامي  نوعھر

  دولت  بنابراين. برانگیزد  است  مذھبي  مدارس  يا محصلین  طلاب  در میان  زيادي  پیروان  داراي  شیخ  كه  در تھران  مخصوصاً 

او را از   بتوان  ندارد كه  رسمي  مقام  گونه  ھیچ  شیخ  كه  حقیقت  اين  به  دارد با توجه  عقیده] تزاري  روس[   امپراتوري

  ) ۵١(».باشند  نداشته  كاري  ا نوري فضل  شیخ  شخص  به  تر خواھد بود كه كرد، عاقلانه  محروم  مقام  آن  داشتن

  در باغ  شیخ  رھبري  به  مردم  اجتماع  و در شرح  ياد كرده) ۵٢(مدار  ايران  عنوان  به  از شیخ) كردستان  جمعة  امام(مردوخ، 

  تفاق جا بالأ از آن  آمده) ا فضل(  شیخ  حاج  منزل  علما به  آقايان  عموم«: نويسد مي  از تجديد مشروطه  جلوگیري  براي  شاه

  حركت  به  شیخ  سر حاج  پشت  و درشكه  كالسكه  همتجاوز از پنجا. كرديم  حركت  شاه  باغ  جانب  به  و درشكه  با كالسكه

  شیخ  نیز به  سیاست  عرصة  مداران قدرت. نبود  دين  رجال  شیخ، تنھا ويژة  به  وافر بزرگان  و احترام  علاقه) ۵٣.(»درآمد

او   به  و امثالش  و اقران  اھانامور و پادش  و اولیاي  رجال  تمام«: برھان  حسنعلي  قول  به. سو داشتند  فرازپو و قله  نگاھي

  الثاني  ربیع  در دھم  شاه مظفرالدين  وزير خارجة  مشیرالدوله  میرزا نصرا خان) ۵۴.(»كردند مي  نگاه  عزاز و احترام نظر اِ   به

  شیخ  حاج  يآقا  الاسلام  حجة  ملاذ الاسلام  مستطاب  جناب»  به  با اشاره) كذا(  نائیني  آقا سید حسین  به  ق ١٣٢٣

عَز  جناب«: نويسد مي» ا فضل ُ عضدالملك، ) ۵۵.(»دارند  علما ھستند و مطاعیت  سرسلسلة  امروز در تھران... الیه ي م

  فوق  وي  خبر قتل  و از شنیدن) ۵۶(شھید بود  احمدشاه، مريد و مقلد شیخ  نام خوش  السلطنة  قاجار و نايب  ايل  رئیس

كردند   را اعدام  مجتھدي  كه كرد و از اين مي  و زاري  كوبید و شیون خود مي  سر و صورت  شده، به  ثر و ناراحت متأ  العاده

  ) ۵٧(».ريخت مي  اشك

  

   سیاست  مطلوب  و مدل  كلان  برنامة  

  و سعادت  مادي  رفاه  به  جامعه  موجود و نیل  بھبود مشكلات  او براي  كلان  و برنامة  در زندگي  شیخ  سیاست  اصول

و   دانست ديگر جدا نمي را از يك» سیاست«و » دين«او . اسلام  و حاكمیت  مندي استقلال، قانون: بود  چنین  معنوي
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  گران  مسئولیتي  ھم  و سیاست، مسئولیت، آن  اجتماع  در عرصة - نفوذ   صاحب  فقیهِ   يك  عنوان  خاصه، به - خود   براي

  تحرير نكرده  آن  و غايات  و مباني  خويش» سیاسي  نظرية»  در بارة  اي  يا خطابه  رساله  لاً البته، مستق  شیخ. بود  قائل

/   حكیمانه»  بر شناختي  مبتني  كه(او   سیاسي  آرا و نظريات  اصول  به  توان مي  وي  در سخنان  با كاوش  است، ولي

شیخ،   در سخنان  مل با تأ. تصوير كرد  از آن  اما روشني كلي،  و سیماي  يافت  دست) است  ديني  از مباني» فقیھانه

  با قد  متناسب  اي خود بگیرد و جامه  به» دين»  رنگ  بايستي  كه  است» سیاست»  اين: از نظر او اولاً   شود كه مي  معلوم

) و منفي  يا مثبت(» ايجابي«و » سلبي»  دو جنبة  شیخ، حاويِ   سیاسيِ   نظرية: درثاني. بالعكس  بپوشد نه  دين  و قوارة

 -  فكري  سلطة  از يوغ  رھايي  معني  به  استقلال: شود مي  تشكیل  اساسي  آن، خود از دو ركن  سلبيِ   وجه  كه  است

ِ »  از طريق  و عدالت) استعمار غرب  ويژه به(  بیگانگان  اقتصاديِ  -   سیاسي -  فرھنگي   توسط  دولت» قانونمندانة  مھار

  مو و بدون موبه»  اجراي  معناي  نیز، به  اسلام  حاكمیت. جامعه  و طبقات  اصناف  طبیعي  از نمايندگان  مركب  مجلسي

  . سازد را مي  وي  مطلوب  سیاستِ » ايجابيِ »  شئون، وجهِ   در جمیع  اسلامي  احكام  »ِتبعیض

  )غرب  و فرھنگي  سیاسي  از سلطة  رھايي(  استقلال) الف  

آباد و   ايرانِ   به  يابي در دست  شیخ  اساسي  شئون، ھدف  در ھمة -  استعمار غرب  خاصه -  بیگانه  از سلطة  رھايي

) ق ١٣١۴(» تبشیر اندر تبشیر»  بر كتاب  وي  تقريظ. بود  ساخته  آن  در راه  مبارزه  وقف  سره را يك  سربلند بود و زندگیش

  ) ۵٨.(دانست مي» سودمند دنیا و آخرت  تجارت«و   شمرده» ا  جھاد في»  را مصداق  راه  در اين  حركت  دھد كه مي  نشان

  :استعمار  سیاسي  طرد سلطة. ١

ياد » تھران  طراز اول  از مجتھدين  يكي»  عنوان  به  لندن، از شیخ  به  انگلیس، در گزارش  سفارت  شرقي  مدير ادارة  چرچیل

عمر   در پايان  شیخ  امتناع) ۵٩.(»زند سر باز مي  وگو با آنان جويد و از گفت احتراز مي  پائیانبا ارو  از تماس»  كند كه مي

  مستقل  بر روحیة  گواه  ترين مھم  عثماني  روس، انگلیس، ھلند و حتي  بیرق  به  از پناھندگي) شھادت  قیمت  به(  خويش

  او در جنبش  حضور فعال  كه چنان. است  كشور اسلامي  مقدراتدر   بیگانگان  از دخالت  جلوگیري  به  و اھتمامش  وي

از   و پیش  نبود و بیش» اقتصادي»  اھداف  به  در صدر مشروطه، تنھا معطوف  ملي  بانك  سیس از تأ  تنباكو و نیز ھواداريش

  جنبش  به  نمط، ورودش  ھمین  به. كرد مي  را دنبال  غرب  سیاسي  از سلطة  ايران  و نجات  داشت» سیاسي»  غايات  آن

  در حضرت  منتشره  ق ١٣٢۵  الثاني  جمادي  ھیجدھم  خود در لايحة  كه چنان -نیز   صدر مشروطه  خواھي عدالت

  جھانخوار بوده  ھاي قدرت  كشور در ھاضمة  تدريجي  رفتن  از تحلیل  جلوگیري  ھدف  به -دارد   تصريح) ع(عبدالعظیم

ھا  آن  آن، بستگي  افراطي  و ھواداران  وارداتي  با مشروطة  وي  مخالفت  علل  ترين از مھم  يكي  نكنیم  فراموش) ۶٠.(است

بود   قرآن  به  عمل  شد و اگر مقصودشان نمي  آن  حامي  بود انگلیس  اسلام  عزيز، اگر مقصود تقويت  اي«: بود  بیگانگان  به

... دادند اسرار خود قرار نمي  و محل  ھا را يار و معین بردند و آن نمي] انگلیس  سفارت[ = كفر   به  پناه  نداده  را گول  عوام

  ) ۶١!(؟»از انگلیس  و ديگري  گرفت مي  پول  از روس  عضوي  بود، چرا يك  اسلام  دولت  بر حفظ  آن  اگر بناي

ھا  با آن  در افتاد و درگیريش  و انگلیس  روس  ايھ  با سفارتخانه  رسماً   در اواخر عمر، بر سر تجديد مشروطه  ويژه به  شیخ

ِ   پس(  را كه  اي  اعلامیه  شاه  جا كشید كه بدان بود، زير فشار   و علما صادر كرده  اصرار شیخ  روي) شاه  باغ  از تجمع

ھا  در برابر آن  اومتمق  را به  مرعوب  نیز شاهِ   و شیخ) ۶٢(كرد  و بازار جمع  و پطرزبورغ، از كوچه  لندن  شديد سفراي
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اروپا   ھاي دولت  سیاسيِ   نمايندگان... در برابر  كه  ايستادگي  میرزا در آن  محمدعلي«: كسروي  قول  به) ۶٣.(فراخواند

  ترور وي  و انگلیس، به  با روس  شیخ  سخت  كشاكش) ۶۴.(بود  شیخ» از پشتیبانيِ   گرمي دل  به  از ھمه  نمود، بیش مي

  پس) ۶۵.(شد  مجازاتشان  مانع  كرده  دخالت  ضاربین  انگلیس، در محاكمة  سفارت  انجامید و حتي  انگلیس  ياياد  توسط

و آرتور ) ۶۶(انجامید  عوامل  ھمان  توسط  وي  اعدام  تا به  يافت  ادامه  درگیري  اين  رشتة  طور لاينقطع  به  ھم  از آن

بود، [ !]   خود خطر بزرگي  مملكت  ا براي فضل  شیخ: نوشت  لندن  زير خارجةو  به  در روسیه  سفیر انگلیس  نیكلسون

  ) ۶٧[ !](  برداشت  او را از میان  ايران  شد كه  خوب

  

  :استعمار  اقتصادي  طرد سلطة. ٢

  كه  ستا  بیگانگان  با نفوذ اقتصادي  در مسیر مبارزه  بلند وي  ھاي تنباكو، از گام  در جنبش  شیخ  فعال  شركت

ِ   وي  نیز بايد از حمايت) ۶٨.(است  كرده  ثبت  روشن  را با خطوط  آن  تاريخ  بختانه خوش در » ملي  بانك»  سیس تأ  از طرح

  نموده  حمايت  كاملاً   از آن  كرد و شیخ مي  را تعقیب  كشور از استعمار اقتصادي  رھايي  انديشة  ياد كرد كه  صدر مشروطه

  يافت  ق ١٣٠۶  سال  به  مربوط  جالبي  شیخ، مدرك  در كارنامة) ۶٩.(»كرد  را خريداري  بانك  سھام  تومان  دويست«و 

  كشورمان  فرھنگيِ   و كیان  اقتصادي  سیاسي، كفايت  از استقلال  در سنگر دفاع  وي  از حضور ديرين  نشان  شود كه مي

میرزا در . است  ھا پرداخته آن  و طبع  تدوين  به  شیخ  كه  از میرزاست  و جواب  ال مورد سؤ  شصت  مزبور حاوي  مدرك. دارد

ايران، از   از بلاد كفر به  اجناس  سوء حمل  تأكید بر عواقب  ، ضمن)٧٠(رساله  اين) نانوشتة(  الِ  سؤ  نخستین  به  پاسخ

ِ   صرفاً   ھا كه آن  دفع  تھیة  به  و اقدامش  مسائل  گونه  اين  به  سائل  توجه   مسلمین  براي  و خیرخواھي  ديني  غیرت  از سر

  و دنیاي  دين  خرابي  كه  مسائل  اين  و نگرانِ   ملتفت  خود ھمواره  كه اين  به  كند و با تصريح مي  اظھار مسرت  است

  احتیاجات  رفع  به  دولت  اقدام«و » كشور  به  خارجي  از ورود كالاھاي  جلوگیري»  است، بر لزوم  را دربر دارد بوده  مسلمین

نیز از   در پايان. ورزد ، تأكید مي»داخلي  صنايع  در بخش  گذاري  از سرمايه  عملي  و حمايت  تشويق  از راه  مردم  داخلي

  ) ٧١!(شود را خواستار مي  دشمنان  ريشة  منین، و قطع مؤ  اسلام، پیروزي  خداوند، عزت

  :بیگانه  فرھنگي  طرد سلطة. ٣

  و حقوقيِ   فكري  و نظام  فرھنگ  سیطرة  و اقتصادي، به  كشور از استعمار سیاسي  رھايي  جھت  خ، دركنار تلاششی

  دين«: امر بود  برسر ھمین  خواھان، عمدتاً  با مشروطه  و ستیزش  داشت  منفي  نیز حساسیت  بر كشورمان  غرب

امروز بايد دستور   كه  است  افتاده  آيا چه. و شورا گرفت  عدل  دنیا را به  دين  و اين  است  شرايع  و اتم  اديان  اسلام، اكمل

  كه  چه آن  برخلاف»  شیخ: دكتر رضواني  گفتة  به) ٧٢!(؟»بیايد  ما از انگلیس  شوراي  برسد و نسخة  ما از پاريس  عدل

  ساري  در فرنگستان  كه  اي  مشروطه: فرمود مي... نبود] تحديد سلطنت[ =   با مشروطه  برند، مخالف مي  گمان  اي  عده

َن  منطبق  اي  بايد مشروطه  ايرانیان. نیست  اجرا در ايران  دارد شايستة  كه  خاصي  است، با مشخصات  و جاري ن ُ   بر س

لَیكُم  وَ : بود  اين  شعارش... خود برقرار كنند و  و مذھبي  ملي َّةِ   عَ وطی ُ ِالمَشر   ) ٧٣.(»الاسًلامي  ب
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   قانون  و حكومت  عدالت) ب  

َد كه مي» اي  برجسته  ھاي  از چھره«را   محمد حرزالدين، نوري ِ   مردان و دولت  با حاكمان»  شمر گر  ستم  مقتدر

ھا و  خودكامگي  تعديل  زمانه، براي  و مقتضیات  با امكانات  متناسب  شیخ  بود كه  خانه، مھاري عدالت) ٧۴.(»ستیزيد مي

  از برافراشتن  اش انگیزه  دارد كه  تصريح) ع(عبدالعظیم  در حضرت  تحصن  ايام  او خود در لوايح. بود  ديده  اد تھیهاستبد  رفع

  نمايندگان  توسط  و دولت  شاه  اختیارات  و محدود ساختن  خودكامگي  در صدر مشروطه، تغییر رژيم  خواھي عدالت  درفش

  كرد، چه و انتقاد مي  آشفت ديد بر مي مي  را از ھر كسي  و قانون  شرع  ار خلافشھید نوري، ك) ٧۵.(است  بوده  مردم

با   اول  اواخر مشروطة  پرآشوب  در روزھاي  كه  شیخ  از ھمسايگان  يكي. و آزادي  عدل  دروغین  عیان مد  باشد و چه  شاه

  داده  دست  تندرو به  چیان  و مشروطه  شاه  نقانو  خلاف  از اعمال  زياد وي  از شكايات  ديدار داشته، شرحي  شیخ

  به  پناھندگي  در صددِ   وي  كه  شايعه  اين  دفع  و ضمن  نوشت  عضدالملك  به  اي نامه  ايام، شیخ  در ھمان) ٧۶.(است

  نمايم مي  عرض  يحاً صر...«: كید كرد در كشور تأ  و مرج  از ھرج  و دوري  قانون  باز بر اجراي! است  خارجي  ھاي خانه سفارت

) ٧٧(قريب  عماً . باشم  داعي  ولو خودِ   است  مجازات  نمايد، مستحق  اقدامي  قانون  بر خلاف  التحقیق  علي  ھر كه  كه

  ) ٧٨!(؟»كیست  خواه  و مرج  و ھرج  كیست  خواه عدالت  شود كه مي  معلوم

  

: چون ھم  شواھد ديگري  به  توان يید آن، مي در تأ  كه  است  یخش  مداريِ  و قانون  خواھي از قانون  فوق، حاكي  سخنان

صدر   گونة  قارچ  ھاي انجمن  روية  بي  فشار و مداخلات  ھاي گروه  گريِ  آشوب  به) تحصن  ايام  در لوايح(  تند وي  انتقادات

استوار   كلام  به  توان مي  چنین ھم) ٧٩.(ردك  اشاره  اساسي  قانون  سريع  و تصويب  تكمیل  بر لزوم  كیدش و نیز تأ  مشروطه

  تحت  كه  و ھر ملتي  است  قانون  به  عالم، محتاج  نظام  حفظ...«: نويسد مي  كرد كه  اشاره» الغافل تذكرة«در آغاز   وي

  ) ٨٠.(»...شد  ممنظ  قانونشان  استعداد قابلیت  به] بسته[ ھا  نمودند، امور آن  عمل  آن  شدند و بر طبق  داخل  قانون

ِ   شیخ  دعواي ِ «و   شاه  اختیارات» تحديدِ »  با ديگران، ھرگز بر سر امور   گونه  اين  در لزوم  نبود و شیخ  دولت  مظالمِ » تعديل

  نھضت  به  را در پیوستن  اي مشروطه، لحظه  از طلوع  پیش  سال  پانزده  وي  كه  نكنیم  فراموش. نداشت  ترديدي  نوع  ھیچ

استبداد   قرار است  كه  بود، حال  دعوا بر سر اين. بود  نكرده  درنگ) بود  گرفته  را ھدف  ملوكانه  ارادة  مستقیماً   كه(  ريمتح

  مسلمان  ملت  باشد كه  شرع  قوانین  بايد ھمان  قوانین  گردد، اين  قوانین  سري  يك به  محدود و مشروط  سلطنتي  مطلقة

. است  برده  و پیش  ھا آغاز كرده از آن  ھا و تغذية بر آن  را نیز با تكیه  خويش  دارد و نھضت  ھا ايمان بدان  جان  از عمق  ايران

ناتِ   ھرگز دربارة»  شیخ: دكتر حمید عنايت  تصريح  به َّ ِ   محس سلطنت،   در مورد اختیارات  قانوني  ھاي محدوديت  اساسي

  در نتیجة  كه  سلطنت  براي  كه  موضوع  بر سر اين  خويش  با مخالفین  كراراً   اللھجه  صريح  شیخ  آن«و   نداشت» شك

دكتر ) ٨١.(»كرد  موافقت  است  لازم  خاصي  است، تمھید قوانین  گرايیده  ستم  و به  شده  منحرف  دنیا، از شريعت  حوادث

  از استبداد حمايت  نه  كند كه قلمداد مي  ي »سوم  نیروي« -  بحق - و استبداد   مشروطه  نیز او را در كشاكش  رضواني

  ) ٨٢.(بود  اروپايي  خاص  با دموكراسي  موافق  كرد و نه مي

  و مصالح  اسلام  بايد در خط  كند، لزوماً  مي  حكومت  اسلامي  بر جامعة  ديگر كه  يا ھر كس  شیخ، شاه  از ديدگاه

  تحصن  ايام  از لوايح  در يكي. بگیرد) فقھا(  اسلام  و امین  خبره  ناسانرا از كارش  كلي  و جھت  كند و خط  حركت  مسلمین

  دست  به  آن  زمام  كه  و سلطنتي  ، دولت)سنت  اھل  بر خلاف(  شیعه  در منطق: دارد  تصريح) ع(عبدالعظیم  در حضرت
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علما و   در اجتماع  چنین ھم) ٨٣.(نیست  طاعهالا  واجب  نباشد، اوامرش) عدول  فقھاي(  امام  و نايبان  و امام  خدا و رسول

ما «: گوشزد كرد  شاه  به  صريحاً   بر پا شد، شیخ  از تجديد مشروطه  منع  براي  كه.) ق ١٣٢۶  شوال(  شاه  در باغ  مردم

باشد   با مذھب  الفمخ  كه  چیزي  ما نباشد، ولي  با مذھب  مخالف  كه  حاضريم  ي تا حد  اوامر ملوكانه  در اطاعت  دعاگويان

  علما بر حرمت  صريح  و حكم  مردم  خواستة  طبق  خواست  و از شاه» ...اجرا شود  گذاشت  نخواھیم  داريم  در بدن  تا جان

  مذاكره  صدراعظم  با جناب»  باب  در اين: و گفت  پذيرفت  شاه. صادر كند  مشروطه  در رفع  خطي  مشروطه، دست

با   مذاكره  به  موضوع  احالة  شیخ  ولي. »خواھد شد  رعايا باشد داده  قاطبة  آسودگي  اسباب  كه  شود و قراري مي

  كه  نیست  ممكن  امر ابداً   باشد و اين  ديگر داشته  طريق  كه  است  در محلي  مشورت«: را رد كرد و گفت  صدراعظم

  خط  دست  كه  پذيرفت  لاجرم  شاه. »مشروطه  ر افنايبفرمايند د  بايد حكم  حال  حضرت اعلي  صريحاً . شود  انجام

  شاه  به  فكرش ھم  او و علماي  در عريضة  ايام  ھمان  بود كه  اي نكته  ھمان  سازيِ   شیخ، برجسته  سخنان) ٨۴.(بدھد

  و دين  اسلام  به  ھني وَ   كه  شويم نمي  راضي  ھستیم، ابداً   اسلامیه  اقتدار سلطنت  در تحت  كه  ما مسلمانان«: بود  آمده

  ) ٨۵.(»است  سان يك  و رعیت  اسلامیه، شاه  احكام  ما برسد و در مقابل

  

   اسلام  حاكمیت) ج  

  اسلام  پیشرفت  و عامل  و تشريع  تكوين  را اساس  آن  و حتي) ٨۶(بود  شیخ  ي»دلربا»  معشوقِ   آرزو، بلكه  غايتِ   عدالت

امروز بايد دستور   كه  است  افتاده  آيا چه. و شورا گرفت  عدل  دنیا را به... اسلام  دين«از نظر او ) ٨٧.(شمرد مي  در جھان

  شوقِ   بود كه  مقدسي  عدالت، آرمان  به  يابي دست) ٨٨!(؟»بیايد  ما از انگلیس  شوراي  برسد و نسخة  ما از پاريس  عدل

را   العدل  طیبة  كلمة«: استبداد واداشت  بر ضد  قیام  به  ، در صدر مشروطهايران  آحاد ملت  چون را ھم  شیخ  آن  به  وصول

  خودِ   جمله  مِن. نكرد  خودداري  و جان  مال  بذل  به  وسعت  اندازة  كوشید و به  آن  اختیار در تحصیل  اصغا نمود بي  ھر كس

راً   زحمات  و متحمل  امر نموده  در اين  اقدام  ھم  داعي َ ف َ راً  و  س ضَ َ   سیس تأ«سفر برگشت،   از آن  ھم  وقتي) ٨٩.(»شدم  ح

اطھر و   شرع  ترويج  موجب«را   و آن  گفت  تبريك  دوستان  را به» اسلامي  خانة و معدلت  ملي  دارالشوراي  مجلس  اساس

  ) ٩٠.(شمرد» شعاير اسلامي  تعظیم

و   عدالت  در تعريف -   بحق -  منتھا وي. نیست  شكي  ھیچ  جايِ   بود و در اين  شیخ  و محبوبِ   مطلوب  آري، عدالت

َد»  حكمِ   و به  داشت  و زود رنج، بحث  گوھر دير ياب  اين  به  يابي دست  و نیز نحوة  موارد آن  تشخیص ر   خالق  كه - » خِ

  به  را منوط» عدالت  تحصیل« -داند  تر مي آگاه  جاويد وي، از ھمگان  سعادت  مین بشر و تأ  مصالح  را در تشخیص  جھان

. شود مي  از منكَر محقق  و اجتناب  معروف  به  اقدام  از راه  عدل  حقیقت  شمرد و معتقد بود كه مي  اسلام  احكام  اجراي

جز   ينیز چیز  دارد و آن  و اعتقادي  روحي  پشتوانة  در جامعه، نیاز به  عادلانه  قوانین  اجراي  كه  كید داشت تأ  چنین ھم

منبسطتر   شديدتر است، عدالت  و امیدواري  مبدأ و معاد و خداترسي  به  و ھر مقدار، يقین  نیست  خدا و قیامت  به  ايمان

  بايد اين» شود  عدالت  اگر بخواھند بسط«: نیز. »خواھد شد  زياده  اعتدالي  شود، بي  كاسته  از اين  خواھد بود و ھر چه

َلة«: ندكن  را تقويت  دو گروه م َ وكَة  اوُلي«و » احكام  ح َّ ِ   من  الش متعھد   سیاسي  و رجال  دين  يعني، علماي. »لام الاسً  أھل

  ) ٩١.(»نافعه  صحیحة  عدالت  تحصیل  راه  است  اين«. اسلام  به
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  الھي» قمطل«اقتدار   را حوزة  زندگي  و عرصة  داشت  توحیدي  چنین  تصويري  و عدالت  شھید نوري، از سیاست

  آن  نمايندة  را بايستي... ا نوري فضل  شیخ«: دارد  جالبي  سخن  كمبريج  دانشگاه  استاد تاريخ» پیتر آوري«. شمرد مي

  شیوة  به  در كلامي(  ھم  كسروي) ٩٢.(»و شاه  از مردم  دانند و نه را از خداوند مي  حاكمیت  كه  دانست  فكري  مكتب

  : دارد  جالبي  اعتراف) كینه زھر  به  آمیخته  معمول

  پیش  بسیاري  امید و آرزوي  با يك... خواست را بسیار مي  آن  بود و رواج مي» شريعت»  فريفتة... ا فضل  شیخ  حاجي

  كي  بنیاد نھادن  به  رفته ھم روي. بپذيراند  مجلس  آورد و به  قانون  روية  را به» شرع  احكام»  كه  خواست مي  چنین  آمده

  ) ٩٣.(كوشید مي» شرعي  حكومت«

اسلامي،   ، لكن...نامه نامه، نظام برادر، نظام  اي«: شود  پیاده  اسلام  احكام  در آن  كه  است  نظامي  شیخ  مطلوب  نظام

  به  كه -   از آن] اي[   و جمله  ما ھست  در میان  است  صد و اندي ھزاروسي  كه  شريعت  قانون  ھمان  يعني... اسلامي

  حضرت  اگر در تحصن) ٩۴.(»و اجرا شود  قانون  عنوان  اجرا نبود، حالا بیايد به  در مرتبة -شود  مفاسد ما مي  آن، اصلاح

يا در ) ٩۵(»بدھم  را رواج  قرآن  قانون  كه تا اين  جا ھستم اين... من«: كند مي  بر فراز منبر خاطر نشان) ع(  عبد العظیم

  ھمین  به  دقیقاً ) ٩۶(»است اسلام  احكام  اجرائیة  سلطنت، قوة  الحقیقه في«: نويسد مي» طیتمشرو  تحريم  رسالة«

  ) ٩٧.(آيد معنا بر مي  ھمین  نیز بروشني  اصفھاني  آقا نجفي  به  اش از نامه  كه چنان. معناست

  

ِ   آري، شیخ   و تنفیذ فقیھان  او جز با حكم  از ديدگاه  البته  بود كه  اسلامي  ھاي حدود و ارزش  حاكمیت  نظام  خواستار

  و اين  خوريم الید بر مي  مبسوط  فقیه  ولايت  مسئلة  طرح  مكرر به  در مشروطه  شیخ  اظھارات  در خلال. شد نمي  محقق

  در زمان«: تاس  او با استبداد شاھنشاھي  اصوليِ   و نیز مخالفتِ   شیخ  سیاسي  نظرية  ايجابيِ   از وجهِ   حاكي  وضوح به

َجاري  از شیعه  در حوادث، فقھاي  مرجع) ع(امام  غیبت َدِ   امور به  ھستند و م موازين،   و بعد از تحقق  است  ايشان  ي

  ) ٩٨.(»نخواھد بود  احدي  تصويب  به  منوط  نمايند و ابداً  حدود مي  و اجراي  حقوق  احقاق

برخوردار باشند   و تنفیذ فقیه  نظارت  از پشتوانة: مقید و ثانیاً   اسلام  احكام  به: و مجلسیان، اولاً   از نظر شیخ، اگر مجلس

در . صورت، نه  و در غیر اين) ٩٩(ھا پرداخت از آن  حمايت  و دل، به  و بايد از جان  يید است مورد تأ  خود و مصوباتشان

  به  دقیق  در گرو توجه  وي  نظريات  درستِ   فھم  هوجود دارد ك  كلیدي  دو نكتة  و مشروطه  مجلس  به  راجع  شیخ  ديدگاه

  ): ١٠٠(اعتقاد وي  به. الشرايط  جامع  فقھاي  و ولايت  نظارت) ب  اسلامي  قوانین  و كمال  جامعیت) الف: ھاست آن

نمودند، امور   لعم  آن  شدند و بر طبق  داخل  قانون  تحت  كه  و ھر ملتي  است  در گرو وجود قانون  عالم  نظام  حفظ. ١

  . خواھد شد» منظم  قانونشان  قابلیت] و[ استعداد   به] بسته[ ھا  آن

ِ : چه، اولاً . »است) اسلام(  الھي  قانون«قانون،   بھترين  قوانین  در میان. ٢ ِ   جامع َحتاجٌ   جمیع و   بوده) ١٠١(الناس  الِیَهِ   ما ي

ِ   بر عبادات، حكمِ   علاوه َجهِ ر  سیاسیه  مواد  جمیع ُ   داراست، حتي  و اوَفي  اكَمَل  ا بر و   قانون: ثانیاً . را) ١٠٢(الخَدش  ارَش

  و زندگي  اسلامي، حیات  بینش: ثالثاً . شود مي  ھا را شامل عصرھا و نسل  و ھمة  و جاويد است  ابدي  اسلام، قانوني

َد مي  آخرت  و دنیا را مزرعة  جاودان  اتحی  دروازة  را صرفاً   بیند و و مرگ نمي  جھان  اين  بشر را منحصر به   بر اساسِ . شمر
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قانون، منحصر   نكند و لابد چنین  امر معاد ما را مختل  كه  بخواھیم  خود را قسمي  معاش  نظم... ماھا بايد»  بینش  اين

َین  جامع  كه  الھي، زيرا اوست  قانون  خواھد بود به ت َ ھ َ   . »است  دنیا وآخرت  دھندة  نظم  يعني  ج

ِ   نقص  اعتقاد به  و متقابلاً   است  آن  دستورات  بودن  با كامل  اسلام، ملازم  دين  خاتمَیتِ . ٣ و   اسلامي  فقه  و ناتمامي

تضاد   دين  و كمال  خاتمیت  به  با ايمان» عصر  مقتضیات»  و عنوان  بھانه  به  آن  از مواد  برخي  با تغییر يا تكمیل  موافقت

ِ ... الھي  قانون  مواد  بعض  عصر، تغییر دھندة  مقتضیات  باشد كه  آن  را گمان  اگر كسي«: دارد َّل كَم ُ   است، چنین  آن  يا م

  كسي  آن  و خاتمَ... قوانین  او ختم  و قانون  انبیاست  پیغمبر ما خاتم«، زيرا »است  خارج  از عقايد اسلامي... كسي

ِ مقت  چه آن  كه  است ِ   ضي   پس. باشد  كرده  را كامل  و دين... شده  او وحي  به  تا روز رستاخیز است» عباد  حالِ   صلاح

كفر   الھي  قانون  حكم  به  او دارد و انكار خاتمیت  دين  و كمال  خاتمیت  را با اعتقاد به  منافات  اعتقاد، كمال  چنین  بالبديھه

  . »است

چه، خداوند . »دارد بر نمي  نسخ  است  و مستحكم  و كامل  و صحیح  متین  از بس»  اسلام  نونگفتیم، قا  چه آن  بر پاية. ۴

ر فرموده  ھر موقع، تكلیفي  و براي  حكمي  در ھر موضوع« َّ جايز شود تغییر بدھند   شود كه نمي»  بنابراين. »است  مقر

  است، ولي  فسق  الھي  قانون] با[   عملي  مورد، زيرا مخالفت  كنمايند ولو در ي  آن  بر خلاف  قانوني  را و جعل  الھي  قانون

  . »زمان  اين  به  نسبت  است  الھي  قانون  تخطئة  كه چون. كفر است  آن  تغییر دادن

  

  ايبر  در اسلام«: كند  وضع  جديدي  قانون  الھي  در برابر قوانین  كسي  دھد كه نمي  اسلام، اجازه  و تمامیت  كمال.  ۵

  ايماني  و جامعة. »نمايد  او را تمام  كسي  ندارد كه  ناتمام  باشد، و اسلام  حكم، ھر كه  و جعل  تقنین  جايز نیست  احدي

قَّق  اقرار به  بدون  نخواھد بود، زيرا اسلام  قانون  جعل  به  محتاج  ابداً   و اسلامي َ ح ُ   بر نبوت  عقلي  دلیل...نیست؛ و  نبوت، م

  قانون  و استخراج  اگر خود را بر كشف  آن، بنابراين  و عجز ما از تعیین  و جھل  الھي  قانون  ما به  جز احتیاج  ينیز چیز

و   كم  الھي، چه  در برابر قانون» قانون  جعل»  اصولاً . وجود نخواھد داشت  بر نبوت  عقلي  ديگر دلیل  بدانیم، پس... قادر

ِ   را حق  است، لذا فرد مسلمان  كار پیغمبري  عمل، يك  و نفسِ   داشته »منافات»  زياد، با اسلام  چه   . نیست  قانون  جعل

) ع(  معصومین  و سنت  از كتاب  الھي  احكام  تنھا استنباط  والايي  فقھا و مجتھدان، با ھمة  و مسئولیت  شأن  حتي. ۶

ِ   است، نه و   كشف  در مقام -  است  رايج  سنت  اھل  در بین  سفانه متأ  كه  گونه  آن -ندارند   حق  آنان  حتي. قانون  جعل

  آن  ، منحصر به]...مجتھدين[   وظیفة«: دھند  را دخالت  عقلي  و استحسانات  قیاس  چون ھم  احكام، اموري  استخراج

  رسانند و آن  عوام  فرمايند و به  استنباط  شرعي  از چھار دلیل -  است  الھي  قانون  مواد  كه -را   كُلیه  احكام  كه  است

  بايد ملاحظه  كه  است  آن  و عمده. مقرر شده  كه  نحو مخصوصي  به  ھم  است؛ آن  و عقل  و اخبار و اجماع  قرآن: چھار

  از روي  كه  است  حرام  امامیه  در شرع  كه چون. ندھند  را دخالت  و استحسان  استنباط، قیاس  در مقام  فرمايند كه

  و سنت  از كتاب  استنباط  است، در واقع) ع(امام  نايب  كه  فقیه. »بنمايند  الھیه  احكام  و قیاس، تعیین  استحسان

  . و جعل  تقنین  كند، نه مي

از   يرھاي  الھي، تنھا راه  قوانین  به  و التزام  در برابر خداوند استوار است  صِرف  تسلیمِ   يعني  اسلام، بر عبوديت  بناي. ٧

در   نمود كه  اسلام، بايد ملاحظه  حكم  به«: باشد مي  در دنیا و آخرت  الھي  از نعمات  كامل  مندي  فساد و بھره  ھرگونه
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  فرموده  با ھر صنفي  را مخالف  و ھر صنفي  بدانیم  مساويشان  داشته، ما ھم  مساوي  را با ھر كس  ھر كه  الھي  قانون

مند   بھره  در دنیا و آخرت  ، بلكه»نشويم  واقع  و دنیوي  در مفاسد ديني  كه تا آن  ھا رفتار كنیم آن با  اختلاف  به  ما ھم

  . باشیم

و غیر   اساسي  قوانین  شورا و وضع  مجلس  سیس تأ: شود كه مي  مطرح  ال سؤ  گفتیم، اين  كه  چه آن  به  با توجه.  ٨

  د؟ دار  وجھي  چه  اسلامي  در جامعة  اساسي

  و جانشینان  پیامبر اسلام  را كه  شريعت  قانون  ھمان: است  روشن  شد، كاملاً   گفته  كه  چه از آن  ال سؤ  اين  پاسخ

اجرا   بايد  كه چنان  اند، ولي كرده  بشر ابلاغ  از اين، به  پیش  صد و اندي ھزاروسي -  اجمعین  ا علیھم  سلام -   وي  معصوم

اسلامي،   نامه، لكن نامه، نظام نامه، نظام برادر، نظام  اي«: درآيد  و تبصره  ماده  صورت  بپوشد و به  قانون  نشده، لباس

از ] اي[ و جمله  ما ھست  در میان  است  صد و اندي سي] و[ ھزار   كه  شريعت  قانون  ھمان  يعني. اسلامي، اسلامي

لیَكُم«: و . »قانون، و اجرا شود  عنوان  اجرا نبود، حالا بیايد به  ةدر مرتب - شود  مفاسد ما مي  آن، اصلاح  به  كه -   آن َ   ع

طِلَبَِ  ُونِ   ب ٍّ   القان سَاسي َّ  الاسً  الأ لیَكُم  لامي، ثُم َ طَِلبَِ   ع ُونِ   ب ٍّ  الأ  القان َّهُ  الاسً  ساسي ًن صلحٌِ   لامي، فا ُ   وَ   لدِينِكُم  م

نیاكُم ُ   ). ١٠٣.(»د

ِ   قانون  كه  مجلسي. ٩ ننھند،   بیرون  گامي  شرع  احكام  از دايرة  آن  نباشد و اعضاي  دين  با موازين  آن، مخالف  اساسي

و   با موازين  جز مخالفت  چیزي  عملاً   با آن  چه، مخالفت. است) ا  فضل  شیخ: از جمله  فقیھان  يید ھمة و تأ  مورد قبول

: معني  اين  خواھند، به را مي  آن  مسلمانان  عموم  كه  خواھم ميرا   ملي  شوراي  مجلس  آن  من«: نیست  شرع  قوانین

  شريعت  و بر خلاف  قرآن  باشد و بر خلاف  بر اسلامیت  اساسش  خواھند كه مي  مجلسي  مسلمانان  البته، عموم

  زمینه  ر ايند. »خواھم مي  مجلسي  چنین  ھم  من. نگذارد  قانوني) ع(جعفري  مقدس  مذھب  و بر خلاف) ص(محمدي

  حنیف  دين  و دشمن  منكر اسلامیت  كه  ھاست ما و لامذھب  اختلاف، میانة. ھستیم  رأي  بر يك  مسلمین  و عموم  من«

ِ   سعي  حاصل  كه  مجلسي  چنین. »ھستند   و پیروان  حقوق  حفظ  است، قاعدتاً ) ع(امام  عامة  اب و نو  اسلام  حجج  و رنج

: تر روشن  تعبیري  به. »گردد  مترتب  بر آن  و انگلیس  پاريس  آثار پارلمِِنت  كه  نیست  نظر دارد و ممكن  را مد  جعفري  مذھب

و   غربي  بند و بارانة  بي  سبك  به  لام عقايد و اقَ  آزادي  قانون  تصويبِ   به  مجلس، ھرگز تن  و متعھد اين  مسلمان  اعضاي

نكَرات  و اباحة  بانوان  حجابيِ   و بي  فواحش  ھا و اشاعة خَمارخانه  بر افتتاحو   نداده  و احكام  تغییر شرايع ُ يید  مھر تأ  م

در   كه و نخواھد بود و چنان  نبوده  با قواعد شرعیه  مجلس، مخالف  در اين  موضوعه  قوانین  كه  است  مسلم«. نخواھند زد

  . »...پیدا نخواھد كرد  قانونیت  باشد، سِمَتِ   اسلامیه  با شريعت  مخالف  كه  است، ھر مطلبي  ذكر شده  اساسي  قانون

  

  منطق  كه -  ناپذير بپذيريم  اجتناب  اصل  را يك  شرع  و معیارھاي  با موازين  مجلس  مصوبات  انطباق  لزوم  چه چنان. ١٠

  بر مصوبات  مجتھدين  و دايميِ   رسمي  فائقه  نظارت  از قبولِ   گريزي  لامحاله -شناسد  نمي  آن  جز پذيرش  راھي  اسلامي

  . داشت  نخواھیم  مجلس

ِ   و نوظھور است  وارداتي  پديدة  يك  اسلامي  پارلمان، در ايران  كه  است  امر آن  اين  دلیل ِ   و در اصل خويش، با مبنا و   وضع

 ِ ِ   تحولاتِ   دارد و مولودِ   تناسب  جديد غرب  و تمدن  فرھنگ  ساختار ِ  -   سیاسي -  فكري  عمیق   اروپا در چند قرنِ   اجتماعي
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ِ   با اصول  بعضاً   كه  است  از رنسانس  پس   كشورمان  اجتماعي  و وضعیت  تاريخي  فرھنگي، شرايط  فكري، سنن

ِ   ينوظھور با مبان  پديدة  اين  و انطباق  آھنگي ھم  براي  بنا براين، بايستي. متضاد است  ندارد، بلكه  خواني ھم   و سنن

ايران، از   مملكت«: گیرد  صورت  آن  اروپاييِ   و محتواي  در فرم  اي شده  حساب  ديار، تصرفات  اين  و اجتماعيِ   فرھنگي

  دارالشوراي  است، مجلس  پذيرفته  انتقال  شرف) ص(محمدي  مبین  دين  به  زردشتي  از آيین  كه  قبل  و چند سال ١٣٠٠

  كرده  اقتباس  را از فرنگستان  تأسیس  اين  امروز كه. است  بكند نداشته  اداره  را ھمواره  ر جمھور اھاليامو  كه  دايم  قائم

ندَ   كه -   اسلام  است، بايد علماي  از فرنگستان  اقتباس  كه  جھت  ھمین  به ندَ   عِ ولِهِ   ا و عِ ُ َس   عقايد اين  حفظ  مسئول  ر

صدور   به  اسلامیه  ديانت  بر خلاف  امري  باشند كه  داشته  آن  و مقررات  ضوعاتدر مو  مخصوص  نظري - ھستند   ملت

  و روحانیات  از الھیات  بھره  در فحشا و منكر و بي  باك قید در دين، و بي بي  فرنگستان  اھالي  مثل  ھم  ايران  نرسد و مردم

  قانون  كتب  را از روي  مجلس  اساسي  قوانین  حالا كه  ھم الشرعي،  التكلیف  حسب  و مراقبه  ملاحظه  اين. نشوند  واقع

َعد در جمیع  مِن  و ھم  است  نويسند لازم اروپا مي   . »فرجه  ا تعالي  عجل  القائم  يقوم  يوم  الي  آينده  ھاي قرن  ب

  عصر استبداد  انقلابيِ . 4 

  قاجار و دوران  سلاطین  استبداد فرديِ   دوران: است  را از سر گذرانده  خويش، دو دوران  سیاسي  در زندگي  شیخ

از   پیش  ضد استبدادي  ھاي جنبش  و لذا در كلیة  نداشت  سر سازش  وجه  ھیچ به  او با خودكامگي. مشروطیت

ضد   در جنبش  فعالش  شركت. پیشوا و جلودار بود  حاضر، بلكه  خانه تنباكو و عدالت  جنبش  چون مشروطه، ھم

ِ  عدالت  قیام  در مركز ثقل  و حضورش  السلطان امین  در بركناري  ثر وي مؤ  تنباكو، نقش  استبدادي  ضد -  رياستعما   خواھي

  میرزاي  میان  سخت  با ذكر درگیري  الوزاره  اعظام. است  تاريخ  ثبت  انجامید، ھمگي  الدوله عین  عزل  به  كه  صدر مشروطه

ِ   شاه و ناصرالدين  آشتیاني داد و   تبعید آشتیاني  به  حكم  شاه: نويسد مي  تحريم  نھضت  در بحبوحة  قلیان  كشیدن  بر سر

لغا گذاشت  شاه  حكم  نھايتاً   كه  برخاست  عظیمي  ملي  غوغاي  آن  در پي ُ َّل«: افزايد مي  گاه آن. را م از علما   كه  كسي  او

) ١٠۴.(»بود  ا مجتھد نوري فضل  شیخ  حاج  گرديد، آقاي  صدا با ايشان د و ھموارد ش  آشتیاني  میرزاي  منزل  روز به  در آن

  رياست  كبادة  در تھران... وقايع  در آن«در   شیخ  نیز معتقد است) اول  شوراي  مجلس  رئیس(  السلطنه احتشام

  كه  الدوله عین) ١٠۵.(»بود  رژي  مةبا امتیاز نا  در مخالفت  مردم  و محرك  روحاني، مشوق  پیشوايان  كشید و در صف مي

  ترسانید و از ترس را از او مي  السلطان، دولت امین  كه  كس  آن: كار آمد، معتقد بود  روي  السلطان امین  از بركناري  پس

مقتدر و   الدولة با عین) در صدر مشروطه(  شیخ  روابط  كه  ھم  وقتي) ١٠۶.(است  ا بوده فضل  ھمو نیز استعفا داد، شیخ

داد   پیغام  تھران  در مسجد جمعة  و متحصن  معترض  و ديگر عالمان  شیخ  به  الدوله گرايید و عین  تیرگي  به  مآب  خشونت

زير   و مماتش  حیات  كه  كسي«: او گفت  فرستادة  به  برد، شیخ  خواھم  و درفش  داغ  به  نشويد دست  اگر پراكنده  كه

  تكلیفت  قريب و عن  نداريم  اي او بگو ما از تو واھمه  به! بیاورد؟  زبان  را به  جملاتي  كند چنین مي  رئتج  چگونه  ماست  قلم

  با سران  الدوله  عین  با وجود ممانعت... ا  فضل  شیخ  حاج«: زاده ملك  قول  به. نیز كرد  و چنین) ١٠٧!(»كنیم مي  را روشن

نظیر آخوند (  عراق  مراجع  در بین  از نفوذ خويش  شیخ) ١٠٨.(»گرفت  را پیش  مھاجرت  شد و راه  قدم ھم  نھضت

  ) ١٠٩.(استبداد كشانید  با رژيم  مبارزه  صحنة  را به  و آنان  گرفت  بھره) خراساني

  بار زياديو اعت  شھرت  نجف  روحاني  در حوزة  زمان  در آن  ا كه فضل  شیخ  اتفاق، حاجي  از حسن«: نويسد مي  زاده ملك

  تشويق  ملي  نھضت  نفع  را به  نجف  خود روحانیون  در سھم  بود و او ھم] قم  به[   مھاجرين  داشت، در میان

و   آخوند خراساني  مرحوم  زماني: داشت اظھار مي) فرزند آخوند خراساني(  ا میرزا احمد كفايي آية) ١١٠.(»نمود مي
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  به  در نامه  ا نوري  فضل  شیخ  شدند كه  وارد عمل  صدر مشروطه  خواھي عدالت  ھضتاز ن  حمايت  به  عتبات  ديگر مراجع

  ) ١١١.(گوشزد كرد  كداً  كار را مؤ  اين  آخوند، لزوم

  سیس تأ  خط الدوله، دست  عین  بركناريِ   و ضمن  سپر انداخت  استبداد، شاه  بر ضد  و نجف  تھران  علماي  اتفاق  درنتیجة

» آدمیت  فريدون«. داشت  كننده  و تعیین  مھم  نقشي  شیخ  گمان موفقیت، بي  اين  در حصول. ا را صادر كردشور  مجلس

  مندي ارج  گرديد خدمت  مشروطیت  صدور فرمان  منجر به  كه  در قیامي»  شیخ: دارند  تصريح» بامداد  مھدي«و 

  ) ١١٢.(»كرد

  

   گر عصر مشروطه اصلاح.  5 

  اساسي  شد، نقش  معروف» مشروطیت»  نام  بعدھا به  كه  چه آن  ايجاد و تحصیل  در مقدماتِ  -  گفتیم  كهچنان -  شیخ

  آورد نھضت دست  كه  چه از آن  و پاسداري  خود را در حفظ  پس) ١١٣.(دارند  اشاره  مورخان  معنا عموم  اين  و به  داشت

  ھاي در برابر فشار و تھديد گروه  كه  از رھبران  برخي  شمرد و بر خلاف مي  انگاشت، موظف مي) خانه عدالت  قیام(  ملت

و   ملي  راهِ  از راست  نھضت  انحراف  كوشید مانع ايستاد و مي مي  توان  زدند، با تمام سكولار جا مي  تندرو و جريانات

 ِ ِ   مجلس، رھبران  و باز شدن  مشروطه  از پیشرفت  پس: نويسد مي  كسروي. گردد  و راست  چپ  به  آن  اسلامي   مذھبي

ا   فضل  شیخ  و حاجي] و بھبھاني  طباطبايي[ دو سید   كنار رفتند، ولي  به  جسته  اي بھره  ھر يكي  مشروطه  جنبش

  ) ١١۴.(»...ايستادند باز نمي  شماردند از نگھباني خود مي  را پديدآوردة  مشروطه  باز ماندند و چون  چنان ھم

  و فراز اين  روند پرنشیب  ايفا كرد، بايستي  مشروطه  جنبش  ا در طول  فضل  شیخ  كه  اصلاحیي  با نقش  اييآشن  براي

  كشورمان  در تاريخ  مشروطه  نام  به  كه  جرياني: قرار داد  و ملاحظه  شیخ، مورد دقت  شھادت  را از آغاز تا زمان  جنبش

ٍ   اسلامي  اصیل  نھضت  به  شده، خود مسبوق  معروف ّ   دين  علماي  عھدة  به  آن  رھبري  بود كه  خانه عدالت  و مستقل

  از نمايندگان  مجمعي  تأسیس  بود، يعني  خانه عدالت  نیز تأسیس  اش و مقصد عمده  قرار داشت) ا فضل  شیخ  خص بالأ(

و   دولت  ھاي خودكامگي  بنويسند تا به  قانوندواير دولتي،   شور بنشینند و براي  به  كه  مردم  و طبقات  اصناف  طبیعيِ 

  خط و صدور دست  گرفت  منظور انجام  ھمین  در صدر مشروطه، به  قم  به  و سیدين  شیخ  ھجرتِ . شود  داده  دربار پايان

با   زمان ھم  سف الأ  مع. بود  حركت  آورد ھمین نیز دست  شاه مظفرالدين  از سوي  اسلامي  شوراي  مجلس  تأسیس

  و غافل  ساده  مردم  كشاندنِ   كشور، طرح  در داخل  شان پنجم  و ستون  انگلیس  سفارت  قم، با كارگرداني  علما به  ھجرت

  آن  و نابودي  نسخ  بخشید و براي  خود شدت  معمول  دسايس  شد و استعمار بريتانیا به  ريخته  سفارت  به) باره يا شكم(

ِ   مزبور بزودي  نقشة... . وارد شد  و انحراف  مسخ  خطرناك  سیاست  از طريق مردمي، -   اسلامي  قیام   كس  ھمه  شعار

ِ  و ريشه  فھم ِ  را جاي  خانه عدالت  دار كاردار   ياري  نیز به. ساخت  مشروطه  شعار وارداتي، چند پھلو و متشابهِ   گزين

  شوراي  مجلس  تأسیس  بر اجازة  مبني) ق ١٣٢۴  ثانيال  جمادي  شانزدھم  مورخ(محتضر   شاهِ   خط سفارت، در دست

ِ   به  در بحبوبة  و درست  برده  دست  اسلامي   در دوران(  ھمیشه  را براي  خواھي، قید اسلامي عدالت  نھضت  بار نشستن

شدند و » همشروط»  جاي  به» مشروعه»  عنوان  تثبیت  مانع  ھم  سپس) ١١۵!(كردند  حذف  مجلس  از عنوان) مشروطه

  ) ١١۶...(نبود  ملت  در مسیر نھضت  انحرافي  گام  آخرين  البته  اين
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فراماسونري،   بر مفھوم  بود كه  غربي  دموكراسي  از لیبرال  اي  كپیه  آن  اصلي  احان وارداتي، در نظر طر  مشروطة

ِ   مفاھیمِ   و نه(  برادري -  برابري -   شعار آزادي  لیبرالیستيِ  گذاري،  قانون  و از حیث  داشت  تكیه) ھا آن  اسلامي  محصَّل

و . ساخت مي  الھي  تشريع  گزين مند، جاي قانون  نحوي  را به  اكثريت  نفس  ھا، اھواي انسان  زيست  روش  و تنظیم  تعیین

  . ترف نمي  جوي  در يك» مشروعه«و » شرع«با   آبش -  شیخ  قول  به -  اي  مشروطه  چنین  كه  پیداست

  خويش  حقیقي  از مقاصد و مطامع  بارگي، پرده و يك  صراحت صدر مشروطه، به  بازانِ   مشروطه  كه  داشت  اما بايد توجه

ِ  برنمي ِ   گرفتند و باطن چند ھزار   نقابِ   و بي  فردي  از استبدادِ   حق  به  نسبت  در طغیان  كه -خود را   مطلوب  رژيمِ   شیطاني

از   و انبوھي  رفت مي  آن  و رواج  از شريعت  سخن  تا ديري«: كسروي  قول  كردند و به رو نمي -   فتگر مي  پیشي  ساله

  ساحت  به  بازار ھتاكي  كه  زمان  با گذشت  ولي) ١١٧.(»است  شود ھمین مي  خواسته  چه آن  پنداشتند كه مي  مردم

  به  و متھمانِ   بالا گرفت  خواھان مشروطه  ھاي ھا و میتینگ مهنا ھا و شب  علما در روزنامه  به  و جسارت  الھي  احكام

  و باطن  انداخت  پوست  پرورده  سفارت  مشروطة - شدند   حوادث  گردانِ   صحنه  مآبي  فرنگي  به  و متظاھرانِ   گري بابي

  و تباھي  نھضت  انحراف  نگران  شھا پی از مدت  نیز كه  نوري  در نتیجه، شیخ. آشكار ساخت  خود را تا حدود زيادي  حقیقي

  فرياد رساي  را به  مشروطه  زاد يا نوزادِ  ھم  مفاسدِ   علیه  خويش  و فزايندة  انتقاد ديرينه  بود، نواي  ملت  قیام  ثمراتِ 

ل  اعتراض َ َد   در حضرتخود   فكران با ھم  و نھايتاً   گرفت  موضع  افراطي  خواھان در برابر مشروطه  و رسماً   ساخت  ب

  قانون  كرد كه  و اعلام  پرداخت  مشروعه  شعار مشروطة  و طرح  گرانه روشن  نشر لوايح  گزيد و به  تحصن) ع(عبدالعظیم

ِ   تطبیق  شود و اين  تطبیق  شرع  با موازين  و كاملاً   بايد دقیقاً   اساسي جز از   ھم  آن  طلبد كه مي» كارشناسانه»  نیز، كار

  . آيد  برنميپارسا   فقھاي

  

در   فقاھت  مجلس، شرط  بر مصوبات  مجتھدين  فائقة  عشري، نظارت  اثني  تشیع  حقة  طريقة  به  شاه  بندي  پاي  لزوم

  . شد  گنجانده  اساسي  قانون  در متمم  گیر شیخ پي  با مجاھدات  بود كه  اصولي... و  قاضي

  دست  به  مشروطه  ھواداران  و قمع  و قلع  اول  شوراي  مجلس  ینخون  مشروطیت، با انحلال  جريان  بعدي  مرحلة

تندرو   جناح  كه  اي فزاينده  و آشوب  و مرج  از ھرج  نفرت  علت  به -  ھم  افكار عمومي  آغاز شد كه  شاه محمدعلي

. داد  نشان  مساعدت  سكوت، بلكه  شاه  اقدام  به -بود   كرده  مشكل  را بر ھمگان  و زندگي  در كشور پديد آورده  مشروطه

(=   خانه عدالت  احیاي  براي  و تلاش  مطلقه  مشروطة  تحريم  آمده، به  پیش  از فرصت  با استفاده  مرحله، شیخ  در اين

  ياز آشناي  مزبور ناشي  اقدام. برخاست) دواير دولتي  اصلاح  حدودِ   به» محدود»  و مسئولیتِ   شورا با اختیارات  مجلس

  تأثیر شديد اقلیت. بود  حساس  برھة  استعمار در آن  و دسايس  مشروطه  زدة  غرب  گردانان  صحنه  با ماھیتِ   شیخ  كامل

ِ   آن  مسلمان، اما مشتبه  بر اكثريت  اول  مجلس  و منحرفِ   فراماسون با ) تجديدگر مشروطه(سردار اسعد   امثال  سازش

استبداد صغیر و   به  موسوم  در دوران  تندرو آن  و جناح  از مشروطه  و انگلیس  روس  صريح  و حمايت  استكباري  ھاي قدرت

ِ   شیخ  يأس  خره بالأ   با مشروطة  برگشت و بي  حاد  درگیري  به  آمیز او را نھايتاً   و مسالمت  قانوني  شیوة  به  غائله  از اصلاح

و ... و  و ملا محمد خمامي  شھید نوري  آغاز شد و تا قتل  اول  مجلس  حلالاز ان  پس  مرحله، چندي  اين. كشانید  وارداتي

  . يافت  ديگر از علما ادامه  انزوا و تبعید برخي
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تحديد   معني  به(  شورا و مشروطه  مجلس  وجودِ   در استبداد صغیر نیز مخالف  شیخ، حتي  كه  است  اين  توجه  قابل  نكتة

» محدود  و مجلس  مشروعه  مشروطة«: خود  قول  به  نبود، بلكه) ملت  از عقلاي  شورايي  توسط  استبداد و مھار آن

  مشروعه  مشروطة  بايد باشد، ولي  مشروطه«: كید كرد تأ  شاه  اول، به  مجلس  از انحلال  خواست، لذا چند روز پس مي

  ) ١١٨.(»و مرج  ھرج  محدود، نه  و مجلس

آشكار از   عدول  نوعي  ابتدايي  در نگاه  است  در اواخر عمر، ممكن  و مجلس  با مشروطه  شیخ  پرواي  و بي  صريح  مخالفت

در (  مشروطه  به  كنیم، شیخ  دقت  اگر نیك  كه درحالي. شود  تلقي) مشروعه  مشروطة(=   وي  پیشین  مواضع) حتي(

  و مباني  اصول  بر وفق(  اساسي  اصلاحات  به  قائل و  داشت  و اصولي  ي جد  ھاي مل تأ  از روز نخست) آن  غربي  شكل

  و امكان  خود، فرصت  با بلوا آفريني  و غوغا سالاران  گران  فتنه  معتقد بود كه  بر آن  علاوه. بود  وارداتي  رژيم  در آن) اسلام

  مع. سازند ھموار مي  ايران  و آزادي  استقلال  دشمنان  را بر سلطة  گیرند و راه مي  و ملت  را از دولت  قانوني  اصلاحات

  حكومت  براندازي  براي  و انگلیس  با روس  و بند و بست  اول  در مشروطة  ھايش تندرو با شھر آشوبي  سف، جناح الأ

 و اسفبارتر  نیست  اساس  بي  فكرانش و ھم  شیخ  نگراني  داد كه  استبداد صغیر، نشان  به  موسوم  در دورانِ   مركزي

دادند، بر عفو و   شاه محمدعلي  به) از مشروطه  حمايت  به(مزبور   در فترت  كه  در اولتیماتومي  و انگلیس  روس  كه آن

ِ   آزادي ھا و  تندروي  باز بايد بساط  بود كه  امر آن  اين  اصرار داشتند و مفھوم  تبعید شده  خواھانِ  مشروطه  عمل

  . را برتابند  آن  وجه ھیچ فكر وي، به ھم  و مصلحانِ   شیخ  نبود كه  چیزي  شود و اينتجديد   اول  مشروطة  ھاي بلواگري

  خطي در دست  شاه: سازيم  ، بايد خاطرنشان)و شورا  عدالت  از آرمان  شیخ  عدولِ   عدمِ (  گفتیم  چه يید آن و تأ  درتوضیح

داد   و علما صادر كرد قول  شیخ  به  استبداد صغیر خطاب  دوران  در اواسط) مشروطه  بر ضد  باغشاه  از تظاھرات  پس(  كه

نشر   به  ملوكانه  را از عزم  مردم  خواست  را صادر كند و از آنان  لازم  معدلت، دستور العمل  و بسط  در نشر عدالت  كه

در ) ١١٩.(دھند  اطلاع) ص(النبیین  خاتم  حضرت  اسلام  مبین  دين  قانون  مفاسد به  و اصلاح  رعیت  حقوق  و رعايت  معدلت

  مجلس  مقام  قائم  صورت  تا به  يافت  گشايش. ق ١٣٢۶  قعدة  در ذي  مملكتي  كبراي  شوراي  امر نیز، مجلس  اين  پي

َتِ   قبول  تباشند و در صور  داشته  دولتي  نداشتند شغل  حق  كه  مجلس  اين  اعضاي. كند  عمل  مشروطه  شوراي   سِم

و   ھا و تحقیق خانه بر وزارت  نظارت  حق: برخوردار بودند، چون  توجھي  و قابل  مھم  دادند، از حقوق بايد استعفا مي  دولتي

از   ال و سؤ  عارضین  شكايت  به  وزرا، رسیدگي  و عزل  محاكمه  لزوم  و در صورت  ھا، احضار و استیضاح در امور آن  تفحص

  براي  از آنان  دولت  اجازة  كسب  و لزوم  دولتي  لوايح  اصلاحي، رد  نظريات  آنان، ارائة  حق  احقاق  براي  ربوطهوزير م

  ) ١٢٠.(خارجي  امتیازات  واگذاري

  

وزرا و از   از جمعي  متشكل - مزبور   مجلس  افتتاح  مژدة  ضمن) ١٣٢۶  قعدة  ذي  پنجم(  مازندران  علماي  به  در نامه  شیخ

ِ   و تجار محترمِ   رجال   قوانین  به  راجع  چه بعد آن  شأ ا مِن  ان«: كرد  اظھار امیدواري -  و ملت  دولت  خیر خواهِ   دانشمندِ   عاقل

تبريز و   اگر شورش  مسلماً ) ١٢١.(»خواھد گرديد  و اقدام  مذاكره  مباركه  دارالعدالة  در اين  است  تامه  و معدلت  عامه

كوشید  مجلس، مي  از اين  مشروط  با حمايت  بازگردد شیخ  عادي  حال  كشور به  اوضاع  گذاشت مي  خارجي  دست

  مرحله  در اين  شیخ  يِ  و جد  صادقانه  تلاش  الاسف  مع... بخشد  تحقق  آن  اعضاي  دست  را به  اش خواھانه عدالت  اھداف

  منصبان صاحب  عمدي  تبريز، تعلل  به  اعزامي  از قشون  بخشي  گرانة غارتبد و   كردِ  عمل: چون گوناگون، ھم  علل  به

  نیروھاي  ھجوم  در دفع - بود   شده  داده» دستور ايست»  آنان  به  روسیه  از سوي  محرمانه  كه -   خانه قزاق  روسي
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  تزار به  كمك  او به  واھيِ   و امیدِ   و انگلیس  فشار شديد روس  در مقابل  شاه  و نااستواري) ١٢٢(پايتخت  به  مشروطه

  كه(  و سردار اسعد بختیاري  نظیر سپھدار تنكابني  و انگلیس  يا مزدور روس  عناصر مرعوب  وقتي. نرسید  مطلوب  نتیجة

ِ  حضور مؤ  بدون  سف، حتي الأ  مع ) گرفت  انجام  ستارخان  نظیر شادروان  النفس  و سلیم  دل پاك  خواھانِ   مشروطه  جناح  ثر

  فجیع  و شھادت  و تاز ديگران  تاخت  براي  و میدان  خلع  از سلطنت  شاه نمودند، محمدعلي  و فتح  نظامي  را اشغال  تھران

  ... باز گرديد  شیخ

  خورد؟  خود، شكست  اصلاحي  آيا شیخ، در اقدامات. 6 

  ترين سخت  آماج  ھمواره  دشمنانش  نیز از سوي  از مرگ  و پس  رسیده  قتل  به  فجیع  نحوي  عمر به  شیخ، در پايان

  كرد؟   ارزيابي  و ثمربخش  او را، مثبت  كار و زحمات  نتیجة  توان بار، آيا مي غم  سرنوشت  با اين. است  ھا قرار داشته حمله

ِ   جناح  كه  نیست  شك   او را به  جسم  وز شد و حتيپیر  بر وي  با شیخ  سیاسي  مكش در كش  مشروطه  تندرو و سكولار

  كرد، اما داوري  حكومت  اسلامي  بر ايران  زور و خشونت  به  با توسل  و چند صباحي  گرفت  جشن  آن  و در پاي  دار آويخته

شود و معیار  نمي  و زودگذر سنجیده  موقت  دادھاي رخ  ملاكِ   ھا، تنھا به و جريان  اشخاص  و شكست  پیروزي  دربارة

  ھا و حتي در ماه  كه  چه آن  لحاظِ   عاشورا به  قیام. است  ھا در دراز مدت ھا و جنبش جريان  آمدِ  و پي  نتیجه  بررسيِ   ستدر

  انجامید و حكومت  شكست  به  گذشت، ظاھراً   ايشان  و ياران -   السلام  علیھم - پیامبر   بر خاندان  از آن  پس  ھاي سال

َوي ور ام َ   مختار و سیاه  عراق، سپاھیان  ابین تو  كه  زماني  تاريخ  از آن  پس  اما چندي. يافت  ود دستمقاصد خ  به  ج

پیچیدند و   را درھم  اموي  و در فرجام، طومار حكومت  پاخاسته به  سالار شھیدان  خواھي با شعار خون  خراسان  جامگان

ويان،   شد و لعن  تاريخ  در طول  اسلامي  ناگونگو  ھاي نھضت  موتور محركة) ع(نیز شور و شعور حسیني  سپس َ بر ام

  در انتخاب  كرد كه  اعلام  بیست  ھند، در قرن  آزادي  گاندي، رھبر نھضت  چون  شخصیتي  گرديد و حتي  مجاھدان  تسبیح

ِ   رخدر س  كه  گشت  است، معلوم  گرفته  عاشورا الھام  از رھبر قیام  با استعمار انگلیس  مبارزه  نوع فرزند   عاشورا اين  روز

  . كشید  را در آغوش  خود، شاھد پیروزي  پارة  پاره  جسم  رغمِ   به  بود كه) ع(  فاطمه

در   ايشان  و ناكاميِ   شكست  معناي  به  آنان، لزوماً   و سیاسي  ظاھري  و يا شكست  مصلحان  قتل  كه  نیست  پوشیده

وار از  ققنوس) ع(علي  بن  حسین  چون اند، اما ھم درآمده  خود از پاي  كه  نيبسا مصلحا  چه. نیست  فرايند اصلاحات

  كه  اند و درسي پاشیده  كه  اند، بذري گشوده  كه  در معنا با راھي. اند جاويد يافته  و حیاتي  برخاسته  خاكسترشان

  در كوتاه(اند و ھرچند  زده  رقم - خود   ھاي آرمان  بردِ  یشمنظور پ به -را   بزرگي  لات تحو  يا دور زمینة  نزديك  اند در آيندة داده

را   مردم  فكر و نظر، ذھن  در مرحلة  كم  دست  اند، ولي را نیافته  قیام  آوردھاي دست  موجود يا حفظ  تغییر وضع  توانِ ) مدت

و   نھضت  و گسترشِ   را بر تعمیق  راه) دور  چندان  نه  اي در آينده(  طريق  و از ھمین  ساخته  روشن  و باطل  حق  مصاديق  به

  . اند گشوده  آن  پیروزي  نھايتاً 

ِ   از دست  سھمگین  مبارزة  خود را در آن  او جسم. مستثنا نیست  قاعده  نیز از اين  شیخ  اصلاحي  مبارزة فكر   داد، اما مھر

ِ   و آرمان ِ   ھاي نھضت  خود را بر پیشاني  اسلامي   . زد  اناير  تاريخ  ديني
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َّخَذ از كشورھاي  اساسي  قانون  متمم  نويس پیش و   از رسوم  بود و بويي) و فرانسه  نظیر بلژيك(  غربي  مشروطه، مت

و   كم بي  قوانین  او نبود، ھمان  فكران و ھم  خورد و اگر اصرار شیخ نمي  مشام  به  در آن  و اسلامي  ملي  ھاي سنت

َّبات  نظارتِ   پیشنھادِ . گشت مي  ما تحمیل  ر مردمب  مشروطه  اسم  به  كاست در   كه(  شیخ  از سوي  مجلس  فقھا بر مصو

از   پس  در ھفتاد سال  اصل  اين  كه  و نقشي) شد  درج  اساسي  قانون  در متممِ  -  با تغییراتي -بار او  خون  اثر مبارزات

ِ   شیخ   مردم  او در سرنوشت  ثیر عمیق و تأ  شاھد بر توفیق  كرد، بھترين  بازي  ايران  و اجتماعي  سیاسي  لات تحو  در تاريخ

تا   شیخ  قتل  در فاصلة -   در ايران  شیعه  مرجعیت  ھاي نھضت  با مرور بر تماميِ   كه  است  جالب. است  سرزمین  اين

و   اجتماعي  مبارزات  عرصة  به  ورود مقتدرانه  مبارز براي  فقھاي  قانونيِ   ماية دست  كه  بینیم مي -   اسلامي  انقلاب  پیروزي

پیشنھاد   مشروطه  در پگاهِ   شیخ  كه  است  بوده  اصلي  ھمین  كشور، ھمواره  سیاسي  در نظام  اصلاحات  قانونيِ   مطالبة

  استناد ھمین  مدرس، به  شھید سید حسن. است  شده  اساسي  در قانون  آن  درج  ماية  خونبارش  و با مبارزات  داده

و   آقا نورا اصفھاني  حاج. شورا را آغاز كرد  در مجلس  اش و حضور مقتدرانه  شده  برگزيده  نجف  مراجع  از سوي  اصل

  پذيرش  را مجبور به  را برافراشتند و شاه  ديكتاتوري  بر ضد  قیام  درفش  رضاخان  در زمان  اصل  بر ھمین  با تكیه  فكرانش ھم

  قیام  آن  رھبريِ   براي  مناسبي  بديل  آقا نورا و نبودنِ   حاج  مشكوك  با مرگ  البته  خود كردند كه  اصلاحي  يھا درخواست

  . شد  خاموش  نھضت  از وي، چراغ  پس

ِ  دست  اصل  از كشور، اين  رضا خان  از خروج  چنین، پس ھم   سینآقا ح  و حاج  قمي  آقا حسین  حاج: قدر گران  دو مرجع  آويز

ماجرا در   اين. خواستار شدند  را از دولت  فقھا بر مجلس  حجاب، و نظارت  آن، لغو منع  و با استناد به  قرار گرفت  بروجردي

  لايحة  ديدند به  ، خود را محِق»فقھا  نظارت»  اعتبار اصل  و مشھد به  قم  بزرگ  مراجع. تكرار شد  ھم  چھل  دھة  اوايل

لمَ  دولت َ   و به  را دستگیر كرده  خمیني  امام ۴٢در خرداد   شاه  كه  كنند و وقتي  اعتراض) و ولايتي  ايالتي  ھاي منانج(  ع

  در امور كشور را به  و دخالتش  كرده  را اعلام  ھا اجتھاد امام گرفت، آن  وي  اعدام  به  كشور تصمیم  در امنیت  اخلال  جرمِ 

  در طول  بود كه  موجھي  قانونيِ   مزبور، حربة  اصل. دادند  را نجات  امام  از دانستند و جانمج  قانوناً   دو متمم  استناد اصل

  نیز اين  نھايتاً ) ١٢٣.(رفت كار مي  به  پھلوي  رژيم  مشروعیت  نفيِ   براي  و ديگران  امام  از سوي  ايران  اسلامي  نھضت

بود   ھا بذري اين  ھمه. گرديد  اساسي  قانون  نگھبان  شوراي  اصل  بدر تصوي  اسلامي  انقلاب  رھبران  بخشِ  اصل، الھام

  ... بود  كرده  او غرس  بود كه  و نھالي  پاشیده  شیخ  كه

برگزيد،   كه  باشكوھي  و نیز با مرگ  موقعش به  ھا و ھشدارھايِ  بر دار رفت، اما با افشاگري  حريف  دست  آري، او به

  نابودي  بود و خوابِ   ھا برخاسته شكار مغزھا و دل  ھا، به»تنَ»  از اسارت  پیش  كه(  منافق  مِ سكولاريس  از چھرة  نقاب

  ھا را به زاده  تقي  و ھم  را بیدار ساخت  و مشتبھان  غافلان  كار، ھم  كنار زد و با اين) ديد مي  سرزمین  را در اين  دين

ِ   فاش ِ   مآب  بر فرنگي  مبني(  خويش  منويات  ساختن ِ   ساختن   روندي  در ايران  و ھرچند حكومت  واداشت) ايران  مطلق

  مكش كش  ھا سال از ده  پس  ماند و درنتیجه  مصون  زدگي  غرب  در گرداب  از سقوط  جامعه  كرد، اما متن  طي  نامشروع

ِ   را براي  روحانیت  و غرب، نداي  اسلام  میان   مثبت  پاسخ  اسلامي  رژيم  سسی و تأ  شاھي ستم  نظام  سرنگوني

  به  تا كنون  وي، از عصر مشروطیت  به) مشروطه  تاريخ  يا تحلیل  گزارش  در قالب(  شیخ  تند مخالفان  ھجمة) ١٢۴.(گفت

ِ   حیات  امر، جز نشانِ   آيا اين. دارد  ادامه  امان بي  اي گونه ! ست؟ا  ايران  مردم  در بین  شیخ  انديشة  جاويدِ   و تازگي

  داند كه مي  پرچمي  مثابة  را بر فراز دار به  خويش، پیكر شیخ  زيبا و ژرفِ   سخن  احمد، در آن  آل  جلال  كه  نیست  جھت بي

  در لواي  شد و اكنون  افراشته  مملكت  اين  سراي  بر بام  كشمكش  سال  از دويست  پس  زدگي غرب  استیلاي  علامت  به

در   تر از ھمه و مطبوعاتمان، و خطرناك  و ادب  و خوراك  و خانه  در لباس. ايم از خود بیگانه  قومي  به  پرچم، ما شبیه  اين
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شكوھمند   انقلاب  وقوع) ١٢۵.(»جويیم را مي  ھر مشكل  حل  راه  مآب  و فرنگي  پروريم مي  مآب  فرھنگمان، فرنگي

  غرب  بر پايان  تواند مھري شیخ، مي  و روش  منش  داد كه  نشان  رھبر آن  بر زبان  شیخ  و ذكر مكرر داستان  اسلامي

  . نیز باشد  اسلام  حاكمیت  اھتزاز پرچم  و ماية  زدگي

  

  

  ھدف  به -   آخوند افُ  فتحعلي  و بالگونیك  خان  میرزا ملكم  و سكولار نیز نظیر پرنس  غیرديني  فكران از روشن  جمعي -١

  . اند كرده  داري جانب  فوق  از ديدگاه -  سكولاريسم  به  اسلامي  گذار جامعة  و مرحلة  و محو دين  تضعیف

  . قرار دارد  دو گروه  اين  میان  اسدآبادي، در برزخ  الدين  سید جمال -٢

  . شماست  و دنیاي  امر دين  دةكنن  اصلاح  كنید، چرا كه  را طلب  اسلامي  اساسي  قانون  كداً  بايد مؤ -٣

  . ٣۵٨و  ٣۵۶  محمد تركمان، ص  ا نوري، گردآوري  شھید فضل  شیخ  و روزنامة... ھا، مكتوبات  رسائل، اعلامیه -۴

  . ١٩٩  رضواني، ص  ايران، دكتر محمداسماعیل  مشروطیت  انقلاب -۵

؛ علمأ ٣٢١-٣٢٢  خراساني، صص  محمد ھاشم  ريخ، حاجالتوا  ؛ منتخب١٣۵/ ١آبادي،   دولت  يحیي، يحیي  حیات  ك.ر -۶

  ، ش۵  يغما، سال  ؛ مجلة٣/٩۶بامداد،   ، مھدي...ايران  رجال  حال  ؛ شرح۴٨  خیاباني، ص  واعظ  ملاعلي  معاصرين، حاج

  ؛ خاطرات٢/۶٨٠ني، نائی  دب، عبرت الأ  مدينة  علوي؛ تذكرة  میرزا ابوالحسن  حاجي  ، يادداشتھاي٣۶٧  ، ص١٣٣١  ، آبان٨

  . ٣۶٠  ، محمد تركمان، ص...ھا  ؛ مكتوبات، اعلامیه١٧٣  و ص ۶۴  صدرالاشراف، ص

  رسالة  ضمناً . قلم  سرخ، از ھمین  سبز، زندگي  ك، انديشة.رشتي، ر  محقق  تقريظ  فارسي  و ترجمة  عربي  متن  براي -٧

» الحق  معرفة  الي  السبق اشارة»  كتاب  ھمراه  مدظله  سجاني ا آية  شھید را، حضرت  شیخ» الید  ضمان  قاعدة  في«

  . اند رسانیده  طبع  به) ۶  در قرن  شیعه  از اعلام(  حلبي  حسن  بن  علي  بزرگوار ابوالحسن  علامة  تألیف

َوي، ص  محدث  طھراني، تدوين  میرزا ابوالفضل  حاج  ك، ديوان.ر  بترتیب -٨ محمد   ال، شیخالرج  ؛ معارف١٩۶  ارُم

  ؛ ريحانة٢/٩١اصفھاني،   الوديعه، سید محمدمھدي  ؛ احسن٧٧  خیاباني، ص  معاصرين، واعظ  ؛ علماي٢/١۵٨حرزالدين، 

، ٢١  ، ش۶  ياد، سال  مجلة: در  مدرسي، مندرج  زرد، علي  كتاب  به  نگاھي  ؛ پراكنده۶/٢۶٣تبريزي،   دب، مدرس الأ

  كوشش  ، به...شھاب  ؛ انديشة ٩/۵٩۶جعفريان،   رسول  كوشش  ايران، به  اسلامي  اث؛ میر٩٣  ش، ص ١٣۶٩  زمستان

  ؛ تاريخ٣٢١  خراساني، ص  محمدھاشم  التواريخ، حاج  ھفتاد و نه؛ منتخب -ھفتاد و دو   دكتر شھابي، صص  و تنظیم

  حاج»  خطي، ذيل  آقا بزرگ، نسخة  شیخ ؛ نقبأ البشر،١۴١  ھروي، ص  ايران، اديب  مشروطیت  يا پیدايش  طوس  انقلاب

  آملي، ص  زادة  ، حسن...معرفت  ؛ در آسمان٣۵٢- ١/٣۵٣قمي،   عباس  شیخ  ؛ فوائدالرضويه، حاج»ا نوري فضل  شیخ

؛ ١٢  ، ص...و  آشتیاني  اقبال  كامل، تصحیح  قزويني، دورة  مقالة  ؛ بیست١۶٠۶/ ۵آبادي،   حبیب  الاَّثار، معلم  ؛ مكارم١٩٧
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  معاصر ايران  ؛ تاريخ٣۵۶  امیني، ص  آشتیاني؛ شھدأالفضیلة، علامه  اقبال  ، مقالة۶  ، ص٩و  ٨  ، ش۵  يادگار، سال  مجلة

  . ١/١۵٩مطھري،   زمان، مرتضي  و مقتضیات  بعد؛ اسلام  به ۵١  خمیني، ص  امام  از ديدگاه

آشتیاني؛   عباس  ، مقالة۶  ، ص- ٩ ٨  ، ش۵  يادگار، سال  ؛ مجلة٧٢  ايران، دكتر رضواني، ص  مشروطیت  ك، انقلاب.ر -٩

ايرانیان،   بیداري  ؛ تاريخ٣٣  ي، ص دكتر سر  ، حامد الگار، ترجمة...مشروطیت  پیشرو در جنبش  روحانیت  نقش

، محمد ...ھا  اعلامیهك، مكتوبات، .ر(  تفرشي  ايران، مستوفي  انقلاب  ؛ تاريخ ٣/۵٠۴اول،   كرماني، بخش  الاسلام ناظم

  خاطرات  ؛ روزنامة۶/١٢۵٧و  ٢/٣۶۶و  ۶/١٢۵٧ملكزاده،   ايران، مھدي  مشروطیت  انقلاب  ؛ تاريخ)٢٠۵  تركمان، ص

  ؛ سفرنامة٢۶٠و  ٣۵۵  احمد پژوه، ص  و حواشي  ايران، ادوارد براون، ترجمه  ؛ انقلاب۴/٢٧٠٩و  ٣/١٨٨٧السلطنه،  عین

  ، پیتر آوري، ترجمة...معاصر ايران  تاريخ. ١١٧٠  ھمايون، ص  مترجم  دالماني، ترجمة  رنه  ، ھانريتا بختیاري  از خراسان

  شريف  در روزگار، محمدمھدي  اتفاقیه  واقعات. ١۵۵  و خطرات، مخبرالسلطنه، ص  خاطرات. ٢۴٩  مھرآبادي، ص  رفیعي

  تقي  ، سید حسن)خطابه  سه(  ايران  مشروطیت  انقلاب  زمینة. ٣/١١١آبادي،   يحیي، دولت  حیات. ٢/۴٧٢كاشاني، 

  زرين  علي  كوشش  فرصت، به  ديوان. علوي  میرزا ابوالحسن  ، مقالة٣۶٧  ، ص٨  ، ش۵  يغما، سال  مجلة. ۶۶  زاده، ص

و بختیاري،   اصفھان  پرستان  وطن  و جنبش  ايران  مشروطة  تاريخ. ١٠٩  خودش، ص  قلم  به  فرصت  حال  قلم، شرح

  عصر ناصري، دوستعلي  رجال. ١/١٢الوزاره،   ، اعظام...من  خاطرات. ۶٨  ، ص)مجاھد السلطان(  دانشور علوي

ايران، احمد كسروي،   مشروطة  تاريخ. ۴۵٧  امیرخیزي، ص  و ستارخان، اسماعیل  آذربايجان  قیام. ١٠٢  معیرالممالك، ص

  ، به...الاسلام ثقة  شادروان  آثار قلمي  مجموعة. ٢٨٧و  ٩۶-٣/٩٧بامداد،   ، مھدي...ايران  رجال  حال  شرح. ۵٨و  ٣١  ص

پاريزي،   آزادي، باستاني  تلاش. ٢٩٢  يغمايي، ص  اصفھاني، اقبال  واعظ  سید جمال. ۴٧٢  ا فتحي، ص نصرت  كوشش

  ش، ص ١٣۵٩  فروردين ٢٨، ١  جمعه، سال  كتاب: در  آدمیت، مندرج  ا نوري، فريدون فضل  شیخ  عقايد و آراي. ١۶٨  ص

  صدرالاشراف، ص  خاطرات. ٢۴۶  ، ص...فكر آزادي. ١/۴٢٩ايران،   مشروطیت  نھضت  ايدئولوژي: ديگرش  ھاي و كتاب ۵٣

، پارسا  دين  فرخ  دار كشیدند، خسرو معتضد، اظھارات  به  توپخانه  را در میدان...ا فضل  شیخ  حاج  چگونه. ١٧٣  و ص ۶۴

. ٢٧٢و  ١/١٧۶صفايي،   مشروطه، ابراھیم  رھبران. ۶٨  فخرايي، ص  مشروطیت، ابراھیم  در جنبش  گیلان. ۵٠  ص

اسلام، دكتر حمید عنايت،   سیاسي  تفكر نوين. ١٣٧٠  ي، ص -  اعلام، غ  فارسي، دكتر محمد معین، بخش  فرھنگ

  . ٢٢٩  صارمي، ص  ترجمة

، ١۴١  ھروي، ص  ايران، اديب  مشروطیت  يا پیدايش  طوس  و انقلاب ٣۶٠- ٣۶١  ركمان، ص، ت...ھا مكتوبات، اعلامیه -١٠

  . ي در  ضیأالدين  اظھارات

  . ١/٣٢١اول،   ايرانیان، بخش  بیداري  تاريخ -١١

  . قلم  از ھمین» !بان؛ بیدار ديده«: ك.مذكور ر  نامة  براي -١٢

  . ٩٠  احمد، ص  و مردم، احمد بني  دمكراسي -١٣

رسائل، : ك.ر(  است  پوشانده] و نفسانیت  از ماديت[   اي تیره  ھاي را پرده  شان  بینش  و چشم  عقل  يعني، ديدة -١۴

  ). ٧۴  ، تركمان، ص...ھا  اعلامیه
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  . ٢۶۵-٢۶۶  ص: ھمان -١۵

  . ۶۴  ، تركمان، ص...ھا  رسائل، اعلامیه -١۶

  . ٣/٢٢٩١السلطنه،   عین  خاطرات  روزنامة -١٧

  . تا روز پازپسین  يعني  صور اسرافیل  شدن  تا روز دمیدن -١٨

  . الغافل  از تذكرة  ، نقل ۵٧  ، تركمان، ص...ھا  رسائل، اعلامیه -١٩

رة  كاوه، دورة  مجلة -٢٠ ُ   مجله  او در ھمان  سخن  اينو نیز . ٢  م، ص ١٩٢٠  ژانوية ٢٢/ق ١٣٣٨الاَّخر   جمادي  جديد، غ

ً، در علم  مادةً ... ھا ما ايراني: نويسد مي  كه  است) م ١٩٢٠، ۴١  ش( و   و ذوق، در موسیقي  و ادب، در صنعت  و معنا

ِ ... و سیاست  و روح، در اداره  و مردگي، در جسم  و آداب، در زندگي  شعر، در عادات صد ھزار   فرنگ  متمدن  از ملل

  مغرب  تمدن  تسلیم  و بلاشرط  معنا اخذ نكنیم بي  و اجتھادات  ھا بدويم سر فرنگي  پشت... و بايد  ايم افتاده  بعق  فرسنگ

  ...[ !]. بشويم

وگو داشته،  ديدار و گفت  با وي) ع(عبدالعظیم  در حضرت  شھید نوري  تحصن  ايام  كه  تھراني  امجد الواعظین -٢١

... میرزا حسین  حاجي  و آقاي  خراساني  مانند آخوند ملا كاظم  اعلامي  آيا علماي«: پرسیدم  از شیخ: نويسد مي

. »اند يا خیر؟  را در نظر داشته  مشروطه  اند، مشروعیتِ   را داده  مشروطه  فتواي  كه  عبدا مازندراني  و آخوند ملا  تھراني

  ايشان  به  كه  ھايي ھا و تلگراف  بینند و نامه نمي  را از نزديك  اعاوض  دورند و حقیقت  آقايان، از ايران  اين«: داد  پاسخ  شیخ

  انقلاب  از رويدادھاي  اي  گوشه(» رسانند نمي  نظر آقايان  را به  و ديگر مكاتیب  است  خواھان  مشروطه  رسد از طرف مي

  ). ۴٢و  ۴١  ايران، ص  مشروطیت

صادر   نامش  به  كه  ھايي  اطلاعیه  از بعضي  تھراني  مرحوم  اطلاعي  بي  يبرا. ٢٣٨/ ۴دوم،   ، بخش...بیداري  تاريخ -٢٢

  . ٢٢٠٨/ ٣السلطنه،   عین  خاطرات  روزنامة: ك.شد ر مي

  پافشاري  از علما كه  ديگري  و كسان  نجف  علماي  اين  را خواھیم  اگر راستي«: نیز. ٢٩١  ايران، ص  مشروطة  تاريخ -٢٣

دانستند و از  را نمي  اروپايي  ھاي قانون  رواج  و نتیجة  مشروطه  درست  نمودند، معناي مي  خواھي  در مشروطه

و نیز  ٢٨٧  ھمان، ص(» داشتند نمي  درستي  آگاھي  است  شیعي  و كیش  مشروطه  میانة  بسیار آشكار كه  ناسازگاري

  ). ٢۵٩و  ٣٠٩  ص

  . ٢٩٨-٢٩٩و  ٢٨١  ، ص...و مشروطیت  تشیع -٢۴

  . ٣٠٢-٣٠٣و  ٢٢۶و  - ۵۴ ۵٣و  ۵  ھمان، ص -٢۵

  و تكان  سوزناك  ھاي  و نیز نامه  عبدا مازندراني  و شیخ  آخوند خراساني  توسط  از مجلس  زاده  تقي  اخراج  ك، حكم.ر -٢۶

  زاده، ص  تقي  نقشو   مشروطیت  ياب تازه  اوراق(  زاده  باند تقي  ماھیت  در افشاي  مشروطه  رجال  به  مازندراني  دھندة
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/ ٢در روزگار،   اتفاقیه  واقعات. ١٢۵-١٢٧  تركمان، ص  ايران، گردآوري  به  و روس  انگلیس  ھجوم  در بارة  اسنادي. ٢٠٧- ٢١٢

  ). بعد  به ۵٣٨

  عكس  به»  دهزا  تقي  نوشتند، گفتند كه  عضدالملك  به  شیخ  از قتل  پس  ماه  نه  كه  اي آخوند و مازندراني، در نامه -٢٧

ً   درآمد، فكانت» امیدوار بوديم  چه آن َّ   رجأ زيةَ   صارت  ثم َ ). ١٧٢-١٧٣  ، ص٧٠  سوم، زمستان  معاصر ايران، كتاب  تاريخ: ك.ر(  ر

ِ   كه  ھم  زماني رسید،   قتل  به...) و  Ϳ  حسین(  شیخ  تروركنندة  شبكة  ھمان  دست  ا، به  فضل  شیخ  سالِ   بھبھاني، سر

از   پرده  خوب... شنیع  حادثة  اين...«: كردند  خاطرنشان  مشروطه  و امرا و سرداران  دولت  به  در تلگراف  آخوند و مازندراني

  جنايت  اين  عاملین  و مجازات  دستگیري  به  دولت  ي جد  منتظرند اقدام  و افزودند كه» مواد فساد برداشت  مكنونات

  ، بھار و تابستان١-٢  ، ش۶  معاصر، سال  و فرھنگ  تاريخ(» ...سازد  مبدل  سابقه  امیدواريھاي  هرا ب  حالیه  س يأ  حالت«

  ). ٣۵۶  ، ص١٣٧۶

  . ٣٨٣٠/ ۵السلطنه،   عین  خاطرات  روزنامة -٢٨

  . ١١٨ ١١۴-  شوستر و نیز ص  به  مربوط  آبادي، بخش  محمد دولت سید علي  خاطرات: ك.ر -٢٩

ما «فرمود  مي  آخوند خراساني: گفت پارسا و معمر قم، مي  ملايري، از علماي  محمدباقر محسني  شیخ  ا حاج  آيت -٣٠

شديد   در مورد مخالفت). ١٣٨  شكوري، ص  صالحان، ابولفضل  سیرة(» !شد  بشود، چرا شراب  سركه  ريختیم  كشمش

  و شھرتِ   مشروطه  اصلاح  براي  ايران  به  آمدن  براياو   و تصمیم  منحرف  خواھانِ  با مشروطه) شیخ  از قتل  پس(آخوند 

ِ   كه(  وي» مسمومیتِ «  ٢٧-  ، ص۶٩  ، آذر و دي۴١  حوزه، ش  مجلة: ك.ر) اند  متھم  در آن  خواه  مشروطه  نفوذيِ   عناصر

). گلپايگاني  الدين  جمالا سید  آية  اظھارات( ١٣۶-١٣٧  صالحان، ص  سیرة). خراساني  زادة  واعظ  آقاي  جالب  گزارش( ٢٨

  آبادي، ص  دولت  سید محمدعلي  خاطرات. ١٣٠و  ٧٨ ٧۵-  ، ص...معاصر  از تاريخ  برگي. ۴٩۵  وكیل، ص  اب نو  خاطرات

  ). آخوند  قتل  ھا به دمكرات  بودنِ   متھم( ٣۵-٣۶

  بادامچي  محمدعلي  به  نوري  شیخ  ھادتاز ش  پس  ماه  چھارده  كه  مازندراني  پرسوز و گداز مرحوم  رنجنامة: ك.ر -٣١

  تقي  جناح  مليِ   و ضد  اسلامي  ضد  دسايسِ   تند، به  با لحني  و در آن  نوشته) در تبريز  محمد خیاباني  شیخ  رزمِ  يار و ھم(

ِ   خطر آنان  و حتي  كرده  اعتراض  زاده برابر ) بود  كرده  را اشغال  نروزھا تبريز و قزوي  آن  كه(  روس  قشون  را در كشور با خطر

  زاده، ص  تقي  و نقش  مشروطیت  ياب  تازه  اوراق. ق ١٣٢٨  رمضان ٢٨، ١۵  المتین، ش  حبل  روزنامة(  است  شمرده

  ايران، گردآوري  به  و روس  انگلیس  ھجوم  در بارة  اسنادي: ك.ر  عبدا مازندراني  ديگر شیخ  ھاي  نامه  براي. ٢٠٨- ٢١٢

  ). ٣١٣  ش، ص ١٣۴٨شھريور  -، مرداد ۶و  ۵  ، ش١٢  كتاب، سال  راھنماي  مجلة. ١٢۵- ١٢٧  د تركمان، صمحم

  با بھاي  و ايران  بود، در اواخر عمر در عراق  نوشته  مشروطیت  در اثبات  را كه» مه الأ  تنبیه»  ھاي نسخه  نائیني -٣٢

  علما و متدينین  سرخوردگي  از قربانیانِ   را يكي  حائري، وي  كتر عبدالھاديد. كرد خريد و نابود مي مي  و آن  گزاف، از اين

  زبان  را به  مشروطه  نام  ديگر حتي  جست، بلكه  كناره  خواھي  مشروطه  تنھا از فعالیتھاي نه  داند كه مي  از مشروطه

  دربارة). ١۶٧  ، ص...و مشروطیت  تشیع(» دندا  بود نیز گوش  مشروطه  به  مربوط  كه  وگويي گفت  ھیچ  نیاورد و به

. ١٠۶  كنند، كسروي، ص  بخوانند و داوري: ك.ر  چنین الامة، ھم  تنبیه  ھاي نسخه  و گردآوري  میرزا از مشروطه  سردي دل

  ، مقالة١٠١٧  ، ص١١-١٢  ، ش۴  كتاب، سال  راھنماي. مه الأ  بر تنبیه  ا طالقاني آية  مقدمة. ٢٨۶-١/٢٨٧الرجال،   معارف
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ايران،   روحانیون  نھضت). ا زنجاني با آية  مصاحبه( ٧٧  ، ص۶٨تیر  -، خرداد ٣٢  حوزه، ش  مجلة. سید احمد روضاتي

  . ٣٣۴  جمشید مظاھري، ص  اصفھاني، تصحیح  اصفھان، جابري  تاريخ. ١/١٨٢دواني، 

ق،  ١٣٢٩  مرحوم، مورخ  آن  خط دست: ك.ر  شديد وي  امتو ند  و افسردگي  طباطبايي  مرحوم  جبريِ   انزوايِ   دربارة -٣٣

او را كشتند . زياد وارد شد  آقا سید عبدا نیز با تشريفات. آمدم  تھران  به  من  شاه محمدعلي  از خلع  پس: نويسد مي  كه

  من  كه  وريط  ھمان  نه  شد، ولي  درست  و مجلس  مشروطه  مجدداً . ناخوشم  تا كنون  كه  شدم  ناخوش  و من

» ...فرمايد  خداوند رحم. زياد بد  حالتي  به  ھستم  است، در ونك ١٣٢٩  الثانیة جمادي  بیستم  كه  اكنون... خواستم مي

). ٨  ، ص۶  شمارة -   فرھنگي  نامة  ش، ويژه ١٣٧٢شھريور   اول  ، نیمة٢۵  و مستضعفان، ش  بنیاد جانبازان  بنیاد، نشرية(

  نھیب(  نیز مشھور است» !شد  ريختیم، شراب  ما سركه«: خويش  اصیل  از اھداف  مشروطه  انحراف  در بارة  سخنش

و   قديمي  مورين صديق، از مأ  يوسف). ١٧٠  ، بھمني، ص...قرن  فاجعة. ٢۵٠  مدير نظام، ص  ، اظھارات...ادبي  جنبش

  مشروطه، ابراھیم  رھبران(  است  بازگو كرده  ديگران  و براي  شنیده  مرحوم  را از خود آن  جمله  خارجه، اين  وزارت  متدين

  ). ٢١۶  و نیز ص ٢١٨-٢١٩/ ١صفايي، 

  . ١٣۶  ھمايي، ص  الدين  جلال  طرب، مقدمة  ديوان: ك.ر -٣۴

، ...و  ھيالل  اكبر آيت ، سید علي)لاري  ا سید عبدالحسین آية  حال  شرح(  الذكیه  الذرية  احوال  في  احمديه  دوحة -٣۵

  . ۶۵٨ ۶۵٧-/١ايران،   اسلامي  میراث: در  مندرج

 ٨٩  ص: ك.نیز ر.  - ۵۵۴ ۵۴٨  و ص ١٣  ساساني، ص  ملك  الممالك، خان  اديب... اشعار  آوري  از جمع  نامه  آگاھي -٣۶

  . ۶٩٨ ۶٩٧- و  ١۴۵ ١۴٣- و  -٩۴

كرد  در انتقاد از عمل» يا دماگوژي  دمكراسي»  با عنوان  يحیي  شیخ  مقالة. ٢/۴٧٣، ١  ايرانیان، بخش  بیداري  تاريخ -٣٧

  عین  خاطرات  رونامة. ق ١٣٢٩  الاول  ربیع ۴، ۶٨و  ۶٧  ، ش۴  مجلس، سال  روزنامة(  است  ھا، خواندني دمكرات  مزورانة

  ). ٣٣۵١- ٣٣۵٢/ ۵السلطنه، 

را   اوضاع  اين  ھر ساعت«: نوشت ١٣٢٩  حجة  در ذي  يعني  شیخ  از شھادت  پس  و اندي  وي، تنھا دو سال -٣٨

  شرع  خلاف  كنم  را تلف  خودم  و اگر ھم... كشند مرا مي  و نه  میرم مي  نه  و افسوس. كنم مي  مرگ  و آرزوي  مشاھده

َ   است نیا و الاَّخره  و خَسِر   ك، ص.و نیز ر ١٩١-١٩٢  سپھسالار تنكابني، امیر عبدالصمد خلعتبري، ص! (»شوم مي  الدُّ

: اند نوشته  حتي). است  حاكم  خواھان مشروطه  تنقید از سوء اعمال  ھمه  كتاب، كه  از ھمان ٣۶٠و  ٣١۴و  ٢٩٢- ٢٩۴

: بود  كرد اين تكرار مي  ھمیشه  كه  با مفھومي  برد، تنھا جملة مي  رنج  دچار و از زندگي  روحي  مرض  به  كه  ھنگام  در آن«

  ). ١٧٠-١٧١  ، جواد بھمني، ص...قرن  فاجعة! (»شد مي  گفت، نبايد كشته مي  ا راست فضل  شیخ! افسوس

  خیلي  من»  در صدر مشروطه  السلطان  امین  وزيري  نخست  در زمان: كند مي  اعتراف  خود در خاطراتش  زاده  تقي -٣٩

  نطق  كرد بر ضدش مي  مذاكره  در مجلس  وقتھر  بودم  مخالف  كه  چون... كردم مي  او مخالفت  به  حد افراط  به  تند بودم

  . ايم داده  آواز قو توضیح  آخرين  در كتاب  مفصلاً   زاده  تقي  ندامت  دربارة). ٣۴٠  طوفاني، ص  زندگي! (»كردم مي

  . ٣۴٧٢و  ٣۴۶٩/ ۵السلطنه،   عین  خاطرات  روزنامة: ك.ر  شديد از روند مشروطیت  دو در نارضايتي  آن  اظھارات  براي -۴٠
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  . ٢٧٠-٢٧١  ضمايم، ص  احمد، قسمت  آل  فكران، جلال روشن  و خیانت  در خدمت -۴١

  با موازين  آن  صَرفنِظر از مغايرت(  را در كشورمان  غربي  شیوة  به  ، استقرار پارلمانتاريسم»الغافل تذكرة»  در رسالة -۴٢

و   داده  تشخیص  نیز مضر  ي و ماد  سیاسي  از حیث  روزگار، حتي  آن  در ايران  خصوصیت  سه  وجودِ   دلیل  به) اسلامي

و معتقد . و عشاير  ايلات  و كثرت  ارتش  نیروي  مختلف، كمي  وجود مذاھب: شمارد مي  الطاقه  فوق  و مرج  ھرج  منشأ

  و طولاني  وسیع  و جز با كشتارھاي  چرخیده  نهپاش  بر ھمین  است، در ھمواره  باقي  خصوصیت  سه  تا اين  كه  است

  آن، يك  ھمت  و به  شده  تقويت  مركزي  ابتدا سلطنت  كه مگر آن. آمد  فايق  از آن  ناشي  و آشوبِ   بر اغتشاش  توان  نمي

ِ   كرور ارتش به  اي  ند و عدهشو  متفرق  قدر لزوم  به  و ايلي  و طريقي  شود و در ھر بلدي  تھیه  حاضر يراق  مسلح َدُّ عت ُ در   م

، ...ھا  رسائل، اعلامیه(را فرانگیرد   و مرج، ايران  ھرج  اروپايي  ايجاد مشروطة  سبب  به  كه حاضر باشند تا آن  شاه  ركاب

  ). ٧٢- ٧٣تركمان، 

  ... و ٧٣-٧۴و  ٣٢-٣۴  افشار، ص  ايرج  كوشش  در انگلستان، به  زاده  تقي  سفارت  از دوران  لندن  ھاي  نامه -۴٣

  ي و تعد  ظلم  را در چنگ  افكنده، ملت  گمراھي  ورطة  استبداد مطلقه، كشور را به: او  گفتة  به. ٧۶  ھمان، ص -۴۴

ِ  مي  عقب  به  را صدھا سال  سازد و كار اصلاحات خوار مي  خويش . شد  نیز نبايد غافل  قضیه  سويِ   آن اندازد، اما از خطر

ِط  و ايرادگیري  آزادي  اگر عنان»  چه فر ُ ] مشروطه؟[از ادوار   بعضي  شود و مثل  و انتقاد سرداده  ملي  حكومت  اسم  به  م

  در معرض  كه  اي  مانند گربه... چاره بي  دولت... باشد و كار گزاران  و مخالف  داشته  ھر چیزي، اعتراض  به  ھر كسي

و   دفاع  و مشغول  آشفته  باشد، ھر ساعتي  شده  واقع  و پس  يسار و پیشو   يا شیر از يمین  ھزار سگ  دايمي  حملات

تنھا   شود و نه مي  پاشیده  حكومت  و بناي  نايستاده  سنگ  روي  سنگي  ابداً   باشند كه... مفتريات  و تكذيب  ايرادات  رد

شود و ھر  مي  خارج  دولت  از دست  ھم  و امنیت  نظم  حفظ  شود، بلكه میسر نمي  آينده  اصلاحات  نقشة  ريزي  طرح

شود و  مي  تنگ  اجرائیه  قوة... بر مديران  كند و عرصه پیدا مي  و محرر در مركز پشتیبان  چند نفر خطیب  در ولايتي  ياغي

لكُ »  كه  گفت  و شايد بتوان. رود فنا مي  رو به  مملكت  قطعاً  ُ َلم َبقي  ا َعَ   ي َبقي  م َعَ   الاسًتبداد و لاي   شیرازة  يعني» الفوضي  م

  يا افراط  گسیختگي  و لجام  و مرج  با ھرج  قطعاً   پايدار بماند، ولي  فساد آن  قھاري، با ھمة  وجود ظالم  شايد به  مملكت

  نونقا  لزوم  به  راجع  زاده  تقي  اظھارات. ٧٣- ٧۴  ص: ك.نیز ر. ٧٨ ٧٧-  ھمان، ص! (»شود مي  و پاشیده  گسیخته  آزادي

ھا و  و تنقید از تحلیل  ايران  كشور و ملت  خاص  و شرايط  آشنا با وضعیت  ھیئتي  در كشور از سوي  ريزي  و برنامه  نويسي

  ). مردم  از متن  بريده  مآبِ   فرنگي  فكران روشن  ھاي پردازي نظريه

  تدوين  خبرگان  مجلس  و ھمتايِ   عِدل  معمولي، بلكه  شوراي  مجلس  يك  صدر مشروطه، نه  شوراي  مجلس  ضمناً  -۴۵

و   چتر ولايت  كه  اصولي  تفاوت  با اين  ھم  يافت، آن  تشكیل  اسلامي  جمھوري  دوران  در اوايل  بود كه  اساسي  قانون

و   اصلاح  رايِ نیز، پذي  آن  دھندة  ثر و خط مؤ  الاسف، جناح  و مع  وجود نداشت  مشروطه  شوراي  بر سر مجلس  فقیه  نظارت

  . نبود  اسلامي  موازين  به  مجلس  تقیید مصوبات

  تغییرات  اخیر كشورمان، نسبتاً   ھشتاد سال  لات تغییر و تحو  در جريان  و احوال، البته  اوضاع  از اين  مھمي  بخش -۴۶

  ، ھنوز به...و» معقول  آزادي»  نگفرھ  شدن  اساسي، نظیر نھادينه  از مسائل  اي ھرچند پاره. است  يافته  عمده  بعضاً 

  . دارد  احتیاج  زمان  گذشت
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احمد   فرزند وي  شاه، بر پادشاھي محمدعلي  عزل  به  دوم، با وجود اقدام  در آغاز مشروطة  تھران  فاتحین  لذا حتي -۴٧

  به  قاجار را نه  حكومت  سرنگونيو   انقراض  ي» سناريو«تاريخ،   بعد از آن  سال  ابقا كردند و استعمار نیز سیزده  شاه

  . برد  پیش  و خزنده  گام  به  گام  شكل  به  دفعي، بلكه  صورت

  . ٢٧٣-٢٧۴  شاھین، ص -  ادبي  جنبش  نھیب -۴٨

  . ۶١-۶٢  ، ص...تا تھران  از انزلي  خان  يپرم -۴٩

  . ١٠۵  عبدا بھرامي، ص  خاطرات -۵٠

  . ١٠۵۶-١٠۵٧  معاصر، ص  حسن  ن، ترجمةدر ايرا  استقرار مشروطیت  تاريخ -۵١

 ١٠  مورخ(  سرادوارد گري  به  در تلگراف) درايران  انگلیس  سفیر وقت(  باركلي  از سر جرج  نقل  مأخذ، به  نیز در ھمین

  او مقام  چهنمايند، زيرا اگر  خارج  ا را از تھران فضل  شیخ  كنیم  بايد توصیه«: نويسد مي  كه  خوانیم مي) م ١٩٠٩  فورية

  ). ١٠۴۶  ھمان، ص! (»...دارد  نفوذ بسیار زھرآگیني  ندارد، ولي  رسمي

  . ٢۴٨/ ٢، محمد مردوخ، )و توابع(  كرد و كردستان  تاريخ -۵٢

  . ٢/٢۵١ھمان،  -۵٣

  . ش ١٣۵۵، اسفند ١۴  ، دورة١۴  وحید، ش  مجلة -۵۴

  ، ص٣٨  نو، ش  نگاه  نشرية: در  چال، محمد تركمان، مندرج  رستانو قب  مدرسه  فروش  افسانة: ك.مزبور ر  نامة  براي -۵۵

١٨ .  

  تقي  يادنامة: در  مجتھدي، مندرج  زاده، مھدي  با تقي  سال  و يك  بیست. ١٣٨-١٣٩  زاده، ص  طوفاني، تقي  زندگي -۵۶

  . ٢۵٧  ن، صشاھی -  ادبي  جنبش  نھیب. ٢/۴٨۶صفايي،   مشروطه، ابراھیم  رھبران. ٨٠  زاده، ص

  . ٢۴١  ، دكتر باقر عاقلي، ص٢٠و شھريور   فروغي  ذكأالملك -۵٧

  كه  اينك: ا نوري فضل  آقا شیخ  آقاي  جناب  شريفة  الھي، سواد مرقومة  تبشیر اندر تبشیر، میرزا عبدالرحیم -۵٨

ر به  دين  و دشمنان  كرده  قصد دين  مشركان« َ ِ   كمین  س َن  آورده، موج در   بلا بالا كشیده، كفار رخنه  گرفته، شاخ  اوج  فِت

... كه  است  لازم  مسلمین  بر عموم -   پريشاني  در عقدة  و كار مسلماني  ويراني  در شرفِ   اسلام  نموده، كاخ  دين  اركان

ا الذِينَ (  يفةشر  آية  مصداق  كنند تا به  صرف  و مال  جان  ننموده  خودداري  اسلام  مقدسة  كلمة  اعلاي  در راه َ وآ   يا ايَُّھ ُ ن َ آم

ُّكُم  ھَل ل ُ لي  ادَ َ َةٍ   ع ُنجیكُم  تجِار ذابٍ   مِن  ت َ ونَ   الَیِمٍ   ع ُ ن ُؤمِ ِاِ   ت ولهِِ   ب ُ َس َر ونَ   و ُ ُجاھِد ت َ ِ   فِي  و ِیل ب َ ِأموالكُِم  اِ   س كُم وَ   ب ُسِ ٌ   ذلكُِم  أنف یر   خَ

م  انِ  لكَُم ُ ونَ   كُنت ُ ِ   در اين) تعَلَم   . »...دريابند  دنیا و آخرت  تجارت، ربح
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  حاويِ   كه  گرفته» كبیر  جھادية»  بر رسالة  فراھاني  مقام  قائم  مرحوم  را شیخ، از ديباچة  فوق  جملات  كه  است  گفتني

كشور از   سازي پاك  براي  ايران  ملت  به  آنان  دينيِ  -  سیاسي  و روس، و دستورالعمل  ايران  علما در جنگ» جھادِ   حكم«

  بسیج  و لزوم  سرزمین  اين  تجاوز استعمار به  سابقة  به  خاصش  از توجه  امر، حاكي  اين. است  بیگانه  مھاجم  قشون

  . است  آنان  ھجمة  دفع  براي  ملي

  . ١٣٩  میرزا صالح، ص  غلامحسین  چرچیل، ترجمة. پ  قاجار، جرج  رجال  فرھنگ -۵٩

  . ، خواھد آمد»قانون  و حاكمیت  عدالت«: بعد  اره، در فصلب  در اين  شیخ  كلام -۶٠

ِ   اين. ۶٣-۶۴  ، تركمان، ص...ھا  و اعلامیه  رسائل -۶١   كه  است  معروف  انگیز نیز از شیخ  و عبرت  دھنده  تكان  سخن

درد ما   بزنند، به  سینه  آن  براي  يپرم  بیايد و امثال  بیرون  انگلیس  پلو سفارت  از ديگ  كه  اي  مشروطه: گفت مي

  ). ٢٢۴  شاھین، تندر كیا، ص -   ادبي  جنبش  نھیب! (خورد نمي

و  ٩۴١-٩۴٢، ٩٣٨و  ٩٣۵، ٩٣٠-٩٣١، ٩٢٠- ٩٢۶، ٩١۶، ٨۶۶، ٨۶٢  در ايران، ص  استقرار مشروطیت  تاريخ: ك.ر -۶٢

  .  ۵٨و  ٢/١٨٧نارنجي،   كتاب. ١٠٠٨- ١٠٠٩

  استقرار مشروطیت  تاريخ. ٢٢٠- ٢٢٣، تركمان، ...ھا رسائل، اعلامیه: در  نه، مندرجمشیرالسلط  به  شیخ  نامة: ك.ر -۶٣

  . ٩٣۵- ٩٣۶  معاصر، ص  حسن  در ايران، ترجمة

  .  ٨٢٩  ايران، ص  مشروطة  تاريخ -۶۴

  ، سخنان٣/٢٢٩١السلطنه،   عین  خاطرات  ؛ روزنامة٣٨۵ ٣٨٢-و  ١٨-١٩  ، تركمان، ص...ھا  ك، مكتوبات، اعلامیه.ر -۶۵

  . از ضاربین  انگلیس  سفارت  حمايت  به  راجع  شیخ

  شیخ  خون  به  و دست  كار آمده  روي  تھران  از فتح  پس  كه  كساني  و استعماريِ   ماسوني  ھاي وابستگي  دربارة -۶۶

  نايب(  عضدالملك  دھندة  انبسیار تك  و نیز نامة ٣٨- ۴٠  زاوش، ص. م.در عصر مشروطیت، ح  ايران  ھاي دولت: ك.آلودند، ر

  . ٣٢٧- ٣٢٩  ، ص...الاسلام ثقة  شادروان  آثار قلمي  مجموعة: در  تبريزي، مندرج  الاسلام ثقة  به) احمد شاه  السلطنة

  . ٣/٧٠٠آبي،   و كتاب ١۶٣  گیلان، رابینو، ص  مشروطة -۶٧

  . قلم  ، از ھمین»سرخ  سبز، زندگي  انديشة«: ك.ر -۶٨

  شرحي  چنین ھم  شیخ. ٢/۴٠٣ايران، ملكزاده،   مشروطیت  انقلاب  و تاريخ ١٨٢  ايران، كسروي، ص  مشروطة  تاريخ -۶٩

در   ايران  به  و اخبار مربوط  زيست در اروپا مي  زمان  آن  كه  معروف  محمد قزويني  علامه  شاگردش  به  ملي  بانك  در بارة

  . گذشته  شیخ، در آغاز بخش  به  قزويني  نامة  به: ك.ر. فرستاد، نوشت مي  شیخ  را براي  غربي  مطبوعات

ِ   بختانه خوش -٧٠   ا حاج آية  مرحوم  تصنیف» الطالبین  ھداية»  در كتاب  توان نیامده، مي  شیخ  در رسالة  را كه  ال سؤ  متن

  و مصنوعاتِ   و ملبوسات  و مشروبات  عوماتمط  استعمال -  ال سؤ«: شاگرد ديگر میرزا يافت  لاري  سیدعبدالحسین
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َجلوبه روا  صورت  شده، چه  آنھا كفارند و منتشر در بلاد اسلامیه  اھاليِ   يا اغلبِ   جمیع  كه  از بلاد كَفَره  م َ وُج وا ت ُ ن ٍ ّ َی . »دارد؟ ب

  . ١٧٣- ١٧٧و  ١۴٨-١۵٠  اللھي، ص  آيت  مشروعه، سید محمدتقي  مشروطة  فكري  فقیه، زيربناي  ولايت: ك.ر

انحصار   يا تاريخ  م ١٨٩٠  و قرارداد رژي  ق ١٣٠۶  جیبي، تھران  شیرازي، قطع  از میرزاي  و جواب  ال سؤ  رسالة -٧١

  . دھگان  ابراھیم  ق، مقدمة''ه ١٣٠٩  در سال  دخانیات

  . ۴١٠  ايران، احمد كسروي، ص  مشروطة  تاريخ -٧٢

  كتاب، سال  راھنماي: در  رضواني، مندرج  مشروطیت، محمداسماعیل  انقلاب  از دورة  تبلیغاتي  و دو رسالة  بیست -٧٣

  . ٢٣٣-٢٣٢  ، ص۶و  ۵  ، ش١٢

  . ١۵٨/ ٢الرجال،   معارف -٧۴

  . ٢۶٠-٢۶١  ، تركمان، ص...ھا  رسائل، اعلامیه -٧۵

  . ٣١٧  مشروطیت، آدمیت، ص  تنھض  و مقدمة  فكر آزادي: ك.نیز ر. ١٨٩٨/ ٣السلطنه،  عین  خاطرات  روزنامة -٧۶

  . زودي به -٧٧

 ٨٩  ش، ص ١٣۵٩، بھار ٣  ا وحیدنیا، ش  سیف  مديريت  معاصر، به  از تاريخ  ھايي  گوشه  خاطرات، شامل  مجموعة -٧٨

٩٠- .  

  . ٣۴٧-٣۵١و  ٢٨۵-٢٨۶  ، تركمان، ص...ھا رسائل، اعلامیه -٧٩

در   شیعه  سیاسي  ھاي  انديشه  بر مباني  رھیافتي: ك.ر  شیخ  نديشةدر ا» قانون»  منزلت  براي.  ۵۶  ھمان، ص -٨٠

  . بعد  به ٢٣  مقالات، ص  تفكر اسلامي، مجموعة  در تاريخ  سیاسي  ملات تأ: در  ، مظفر نامدار، مندرج...اخیر  قرن

  . ٢٣٧و  ٢٢۵  صارمي، ص  ابوطالب  اسلام، حمید عنايت، ترجمة  سیاسي  تفكر نوين -٨١

  و علوم  ادبیات  دانشكدة  تاريخ، نشرية  مجلة: در  رضواني، مندرج  ا نوري، دكتر محمداسماعیل فضل  شیخ  روزنامة -٨٢

  . ١۵٩  ش، ص ١٣۵۶، ١  ، ج٢  انساني، ش

  عده  كه  چه آن  برخلاف... بزرگ  آن«: دريافتم  پنداشتم، اما بعداً  دار استبداد مي را طرف  ھا شیخ سال: گويد مي  رضواني

در   كه  اي  مشروطه: فرمود مي  ، بلكه»نبود] شاه  تحديد اختیارات  يعني[   با مشروطه  بردند، مخالف مي  گمان  اي

  اي  بايد مشروطه  ايرانیان. نیست  اجرا در ايران  دارد، شايستة  كه  خاصي  است، با مشخصات  و جاري  ساري  فرنگستان

َن  منطبق ن ُ مشروطیت، ھمو،   انقلاب  از دورة  تبلیغاتي  و دو رسالة  بیست(» ...خود برقرار كنند  يو مذھب  ملي  بر س

  ). ٢٣٣-٢٣٢  ، ص-۶ ۵  ، ش١٢  كتاب، سال  راھنماي: در  مندرج

  . ٣٣٩  ، ص...ھا  رسائل، اعلامیه -٨٣
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  . شاه  باغ  اجتماع  ، راپرت٩٠۶- ٩٠٩  ، ص١٢و  ١١  ، ش١٩  كتاب، سال  راھنماي -٨۴

در برابر فشار   شاه  نفس  ضعف  با مشاھدة(  بعد نیز شیخ  چندي. ٢/٢۵۶، محمد مردوخ، ...كرد و كردستان  تاريخ -٨۵

  مردم  اين:... نمايید  عرض  شاه  به... صريحاً «: نوشت  صدراعظم  به) سعدالدوله: آنان  و وزير پیشنھادي  بیگانه  سفراي

لمَ  كه  تاس  اين  خواھند محض را مي  شاه  كه َ صد   به  بدھند مملكت  را از دست  و اگر علم  است  ايشان  دست  اسلام  ع

  الجمله  اگر في... بكند  نتواند جلوگیري  دولتي  ھیچ  بشود كه  و مقابله  قتل  اي  درجه  شود، به مي  اغتشاش  زياده  درجه

  وا، وا، وا اين... شود مي  روان  ھا از خون  رودخانه  وقت  آنو   تكفیر است  ھست  كه  حرفي  شود، اول  طرف  آن  به  میلي

رھا مأخذ ندارد َ َّدند در تقويت مؤ  اعلیحضرت  بحمدا تعالي... تشَ   درجة  نمايند، اول  بخواھند سستي  اسلام، اگر آني  ي

خود   شود و به  سخت  سفارات  اينمراكز   به  بشود و فرياد وااسلاما بلند شود و تلگراف  ملي  بايد اجتماع... است  ضعف

استقرار   تاريخ(» ...بدھند  سخت  ننمايند و جواب  تمكین  بیھوده  ھم  حضرت شود و اعلي  داده  سخت  پیغامات  ھا ھم اين

و   مستقل  و موقفِ   موضع  دادنِ   فوق، در نشان  نامة). ٩٣۵-٩٣۶  معاصر، ص  حسن  در ايران، ترجمة  مشروطیت

را   شاه  كه  مردم  اين«: كند گوشزد مي  شاه  به  كه  سخن  اين  خاصه. گوياست  در برابر شاه، كاملاً   شیخ  ارانةمد ولايت

لمَ  كه  است  اين  خواھند، محض مي َ ِ   رساند كه مي  وضوح ، به»است  ايشان  دست  اسلام  ع و   پرستي  شاه  ھرگز موضوع

كشور اسلامي،   سلطان  شاه، در مقام. در كار نیست  و قانون  دين  مافوق  مقامي از او  و ھواداري  ملوكانه  ذات  تقدس

لَمِ   كه  است  در برابر استعمارگراني  و ايستادگي  دين  كیان  حفظ  به  موظف َ خواھند، لذا  مي  را خوار و سرنگون  اسلام  ع

و   روس  طرف  به  میلي  كمترين  شاه  چه چنان: كند د ميتھدي  حتي. اعتبار است  اين  به  شود صرفاً  از او مي  اگر حمايتي

اگر   يعني! شود مي  روان  ھا از خون  رودخانه  وقت  و آن  تكفیر است  ھست  كه  حرفي  دھد اول  نشان  انگلیس

ھیچ، او را   یستاز او در كار ن  كه  درآيد، حمايتي  از در سازش  اسلام  كند و با مخالفین  عوض  نیز جبھه  شاه محمدعلي

 ِ   . قرار خواھد داد  ستیز ھم  آماج

  شده  آويز غربزدگان اعتقاد او دست  به  گويد كه مي  و شورا سخن  عدالت  دلرباي  علما، از دو لفظ  به  در مكتوب  شیخ -٨۶

  ). ۴١٠  ايران، كسروي، ص  مشروطة  تاريخ(  است

  . ١١٠-١١١  ، تركمان، ص...ھا  رسائل، اعلامیه -٨٧

  . ۴١٠  ايران، كسروي، ص  مشروطة  تاريخ -٨٨

  . ١٠٣  ، تركمان، ص...ھا رسائل، اعلامیه -٨٩

در   را جويا شدند، اشك  با مشروطه  وي  راز مخالفت  بعدھا نیز كه. ۴٠- ۴١  ، تركمان، ص...ھا  مكتوبات، اعلامیه -٩٠

  اسلام  علماي«: عدالت  اجراي  است، نه  اسلام  ھا و جرايد ضد من، با گروه  زد و فرمود مخالفت  حلقه  چشمانش

  پیدايش  تاريخ.( . »!شوم؟ مي  ظلم  و مروج  با عدالت  مخالف  من  چگونه. از ظلم  و جلوگیري  عدالت  اجراي  مأمورند براي

  . ١٣۶- ١۴٣  ھروي، صص  در ايران، اديب  مشروطیت

  شیخ  ھاي و ديدگاه  گذاري و قانون  در امر حكومت  اسلام» توحیدي»  از مبنايِ . ١١٠- ١١١  ، ص...ھا رسائل، اعلامیه -٩١

  . ايم گفته  سخن  كتاب  پاياني  زمینه، در بخش  در اين
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  . ٢۵١  مھرآبادي، ص  محمد رفیعي  ، پیترآوري، ترجمة...معاصر ايران  تاريخ -٩٢

  . ماست از  كلمات  كید روي تأ. ٢٨٧  ايران، كسروي، ص  مشروطة  تاريخ -٩٣

  . ٣۵۶  ، تركمان، ص...ھا رسائل، اعلامیه -٩۴

  . ١۴  ، ص١۶  جديد، ش  ، دورة ۵  وحید، سال  ھفتگي  مجلة -٩۵

  . ھمان -٩۶

  از زكات  لازمه  بر صدقات  شرعي  خراج  بر گرفتن  مملكت  اگر وضع...«: ٢٨٨ ٢٨٧-   ايران، كسروي، ص  مشروطة  تاريخ -٩٧

ِ » در مصارف  و صَرفِ ... و   سلطنت  عنوان  مجلس  امر، عنوان  گردد و بالجمله، اگر از اول مي  بشود كارھا اصلاح  آن  شرعي

َّد خواھد بود  ھمواره  اسلام  باشد قائمة  شرعیه  جديد بر قوانین ی َ ش ُ   . »م

  . ١١٣  ، ص...ھا رسائل، اعلامیه -٩٨

ِ »  بايستي: است  ذكر شده  چنین  دو نكته  اين) ع(عبدالعظیم  در حضرت  شیخ  تحصن  ايام  در لوايح -٩٩   داير به  فصل

  به -شورا   در ھر عصر بر مجلس  مجتھدين  از عدولِ   ھیئتي  و مراقبتِ   مقدس  با شرع  مجلس  قوانین  موافقتِ   مراعات

شورا نیز   و مجلس» شود  افزوده] اساسي  قانون  متمم[=   نامه نظام  بر فصولِ  -  ايم نوشته  ھمگي  كه  عبارت  ھمان

  آن  به  راجعة  و ساير جھات  و تعیین  و اختیار انتخاب  نداشته  مجتھدين  از عدول  ھیئت  آن  در تعیین  دخالت  حق  وجه ھیچ به

  با ساير اصلاحات  پیشنھاد را ھمراه  اين  مجلس  وكلاي  ھرگاه«. رھر عصر باشد و لاغی  مقلَّدين  با علماي  ھیئت، كلیةً 

نخواھد بود و   سخني  را با ايشان  مسلمین  و طبقات  اسلام  از علماي  بپذيرند احدي  اساسي  در مواد قانون  اسلامي

و سزاوار خواھد   شايسته) ركانهشیدا ا(  و دعاي) مقدس(  لقب  به  حقیقتاً   ھم  اسلامي  ملي  كبراي  دارالشوراي  مجلس

  ). ٢۶٨ ٢۶٧-   ، تركمان، ص...ھا رسائل، اعلامیه(» گرديد

اتخاذ » مشروطیت  تحريم«و » الغافل  تذكرة«: ايشان  به  منسوب  از دو رسالة  بخش، عمدتاً   در اين  شیخ  سخنان - ١٠٠

  را در كُلیتي  شیخ  و آراي  سخنان  مجموعة  ضمناً . اند آورده» ...ھا رسائل، اعلامیه«در   تركمان  ھا را آقاي آن  متن  كه  شده

توانند  مي  خوانندگان  كه  ايم آورده» ھا ھا و پاسخ ا نوري؛ پرسش  فضل  شیخ  كارنامة»  كتاب  در پايان  آھنگ و ھم  منسجم

  . كنند  مراجعه

  . نیازمندند  بدان] خويش  و اجتماعي  فردي  در زندگي[   مردم  كه  چه آن  تمامي - ١٠١

  . كند وارد مي  كسي  بر بدن  شخصي  كه  است  جراحتي  دية - ١٠٢

  را مطالبه  اسلامي  اساسي  قانون  كه  بر شماست  كنید، باز ھم  را طلب  اسلامي  اساسي  قانون  كه  بر شماست - ١٠٣

  . شماست  و دنیاي  امر دين  كنندة  اصلاح  نمايید، چرا كه

  . ١/۴١الوزاره،  صد ساله، اعظام  تاريخ  شدن  يا روش  من  خاطرات - ١٠۴
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  شھید در نھضت  شیخ  نقش  براي.  ۵٧٣  موسوي، ص  سید محمدمھدي  كوشش  السلطنه، به  احتشام  خاطرات - ١٠۵

سبز،   نديشةا«و نیز  ١٧٢-١٧٣و  ١٣٢- ١٣٩  در ايران، آباديان، ص  ضد رژي  و جنبش  ديني  انديشة: ك.ر  چنین تنباكو، ھم

  . قلم  از ھمین» سرخ  زندگي

او   و نقش  السلطان  شھید با امین  شیخ  در مورد مبارزة. ٢/۴١٠اول،   الاسلام، بخش  ايرانیان، ناظم  بیداري  تاريخ - ١٠۶

-  سناد، صا: و سوم  دوم  مافي، باب  السلطنة نظام  خان  و اسناد حسینقلي  خاطرات: ك.ر  چنین اتابك، ھم  در سرنگوني

، تركمان، ...ھا  مكتوبات، اعلامیه: در  نصرا مستوفي، مندرج  ايران، ابن  انقلاب  ؛ تاريخ٣٣۶-٣٣٧و  ٣٢٨، ٣٠٩، ٢٩٨ ٢٩٧

مشروطه،   و رژيم  الدوله و عین ٧٨  تیموري، ص  ، ابراھیم...خبري عصر بي. ٢/٣آبادي،   يحیي، دولت  حیات. ١۶۵  ص

  . ۶٩  ص  داودي  مھدي

  مقتدر و مھیب  اعظم، صدراعظم  اتابك  الدولة  عین  شود كه  توجه. ۶٨  مشروطیت، فخرايي، ص  در جنبش  گیلان - ١٠٧

) الدوله  انیس(  شاه و شوھر دختر مظفرالدين  شاه ناصرالدين  قجر، برادرزن  و شاھزادة  شاه فتحعلي  شاه، نوة مظفرالدين

  ). ١٣٠و  ١٢٢  میرزا صالح، ص  غلامحسین  ترجمة چرچیل،. پ  قاجار، جرج  رجال  فرھنگ(بود 

را   اين  باري  كه  خواست بسیار مي  الدوله  عین«: نويسد مي  ھم  كسروي. ٢/٣۶٢، ...مشروطیت  انقلاب  تاريخ - ١٠٨

  ). ١٠٧  ايران، ص  مشروطة  تاريح(» نگذارد و نتوانست

  . شوشتري  سید محمدعلي  اظھارات، ٣۵۵  ، تركمان، ص...ھا  ك، مكتوبات، اعلامیه.ر - ١٠٩

  . ٢/٣۶۶ايران، ملكزاده،   مشروطیت  انقلاب  تاريخ - ١١٠

 ١٣٧٩شھريور  ١۵، )میرزا عبدالرضا كفايي  حاج  و المسلمین  الاسلام  حجة(  ا كفايي با فرزند آية  جانب  اين  مصاحبة - ١١١

  . ش

مشروطیت،   در انقلاب  ي سر  ھاي انجمن: و نیز. ٣/٩٧، بامداد، ايران  رجال  حال  شرح. ٢۴۶  فكر آزادي، آدمیت، ص - ١١٢

مھرآبادي،   رفیعي  معاصر ايران، پیتر آوري، ترجمة  تاريخ. ٢/٣۶۶ايران، ملكزاده،   مشروطیت  انقلاب  تاريخ. ٧٩  رائین، ص

  آذربايجان  قیام. ٢٨۵  رماني، صك  مجلس، مجدالاسلام  انحطاط  تاريخ. ٣/١٨٠٠السلطنه،  عین  خاطرات  روزنامة. ٢۴٩  ص

. ۴٧٢  الاسلام، فتحي، ص ثقة... آثار  مجموعة. ٣۴٣  پاريزي، ص  خان، باستاني گنجعلي. ۴۵٧  و ستارخان، امیرخیزي، ص

  . ٢٩١  اصفھاني، يغمايي، ص  واعظ  و سید جمال ١٠٨  مشروطیت، اتحاديه، ص  سیاسي  احزاب  و تحول  پیدايش

  كه«داند  مي» تھران  بزرگ  علماي«را » آن  و قدرت  قوت  و ماية  مجلس  بزرگ  گاه  تكیه«: نويسد مي  ادهز  تقي  حتي - ١١٣

  انقلاب  زمینة: ك.ر. »بودند  ا نوري  فضل  شیخ  و حاج  و آقا میر سید محمد طباطبايي  ھا آقا سید عبدا بھبھاني آن  س در رأ

  . ۴۴  ، ص)خطابه  سه(  ايران  مشروطیت

  . ٢٨۵  ايران، ص  مشروطة  تاريخ - ١١۴



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣٧ 
 

-٢/٣٨٠ايران، ملكزاده،   مشروطیت  انقلاب  ؛ تاريخ ۵۶٧و  ۵۶٢و  ۵۵٨/ ٣اول،   ايرانیان، بخش  بیداري  تاريخ: ك.ر - ١١۵

٣٧٩ .  

  . قلم  ، از ھمین»...سبز  انديشة«: ك.خواھي، ر عدالت  ديگر در نھضت  انحرافيِ   ھاي گام  براي - ١١۶

  . ١۶۵و  ٢۴٨  ايران، ص  مشروطة  اريخت - ١١٧

  . ۴/١۶٩دوم،   كرماني، بخش  الاسلام  ايرانیان، ناظم  بیداري  تاريخ - ١١٨

  .  ٨٢٧  ايران، كسروي، ص  مشروطة  تاريخ - ١١٩

ور عبدالصمد میرزا سال  سفرنامة. ۴١٠-۴١٣  و اسناد ظھیرالدوله، ص  خاطرات: ك.ر  مجلس  اين  نامة نظام  براي - ١٢٠

  حسن  در ايران، ترجمة  استقرار مشروطیت  و تاريخ -٩٠ ٨۴  مسعود سالور، ص  و تصحیح  اروپا، تنظیم  به  عزالدوله

  . ٩٩٨-١٠٠٠  معاصر، ص

  . ۴٠١-۴٠٢  افشار، ص  ايرج  كوشش  و اسناد ظھیرالدوله، به  خاطرات - ١٢١

  . ايم گفته  سخن» ھا ھا و پاسخ و پرسش  ا نوري  فضل  شیخ  كارنامة«در   تفصیل به  باره  در اين - ١٢٢

  اثبات  مرداد، براي ٢٨از   پس  تجديد نظر نظامي  خود در دادگاه  دفاع  مشھور نیز در آخرين» خسرو روزبه»  حتي - ١٢٣

  و اصول  اساسي  قانون  متمم  دوم  اصل  الاجرا ماندن  موقوف  بهمشروطیت،   و تعطیل  پھلوي  رژيم  استبدادي  ماھیت

خسرو   و دفاع  محاكمه: ك.ر. كرد  استدلال) ش ١٣٢٨  ارديبھشت  ھیجده  مصوب  الحاقي  و اصل ٢٧  اصل(  با آن  خوان ھم

  . ٧٠- ٧٢  روزبه، ص

  فضل  شیخ  از ھمه  و پیش  خود، بیش  و اقداماتدر ترفندھا  -   در عصر مشروطه -  ھم  دشمن  كه  نیست  جھت  بي - ١٢۴

  كه(» ملي»  به  آن  شورا و تبديل  مجلس  از عنوان» اسلامي«قید   حذف  در توطئة  كه چنان. پايید و مي  ا را در نظر گرفته

  شايد يك«: بود  آن  پردازان  توطئه  استدلالِ ) داشت  دست  در آن  رسماً » داف  مستر گرانت»  انگلیس  كاردار سفارت

  مردم  محرك  وقت  كند، آن  تفسیق  را تكفیر و لااقل  مجلس  اھل  ھمة... پیدا شود كه  ا ملايي  فضل  مانند شیخ  زماني

  ).  ٣/۵۶٢اول،   ايرانیان، بخش  بیداري  تاريخ(» ...كار است  چه  اسلامي  مجلس  را به  كافر و فاسق  شود كه

  در ھمان - نمود   رخ  زودي به  كه -را   سیاه  آيندة  خود، اين  شیخ  و شگفتا كه. ٧٨  احمد، ص  لآ  غربزدگي، جلال - ١٢۵

بلاد   علماي  به  در نامه) ع(عبدالعظیم  در حضرت  و در روزگار تحصن  كرده  بیني  پیش  اول  مشروطة» و میشِ   گرگ«

  جانب  به  ما را فريفته  ، برادران»شورا«و » عدالت»  رباي دل  دو لفظ  توسط  طلب، به  آزادي  جماعت«: بود  ھشدار داده

  انقراض  در تاريخ] دين  علماي  شرعي  حاكمیت[ = شما   روحاني  عصر رياست  رود كه مي  رانند و گمان مي  لامذھبي

و   رواج  مطلقه  حريت  نگذرد كه  بشود و چیزي  واقع] و محو ديانت  دگرگوني[ =   خیرالانام  شريعت  و انقلاب  اسلام  دولت

نكَرات ُ سكِرات  م ُ جاز و م ُ باح  م ُ رات  م َّ   مشروطة  تاريخ(» ...مھجور بشود  و قرآن  منسوخ  و شريعت  مكشوف] زنھا[ =   و مخد

 ). ۴١٠  ايران، كسروي، ص


